








ی عصمت،  کاروانِ همیشه جار به شــکوه نام یگانهِ دختر 
hمعصومه حضرت 

این نوشته، تقدیم می شود به:
ایران دختران معصوم سرزمینم 





میــان  از  را  ســیندخت  موهــای  خرمــن  اســب،  ممتــد  شــیهه ی   
نیم دیگر  و  بافته شــده  از موها  کشــید. نیمی  ن  بیرو کنیز  دســت های 
که بر ســر انداخته و با شــتاب دور  معلــق مانــده در میــان حریری بود 

می چرخاند. سر 
کپر پیچید: کنیز در  صدای 

کار شما هنوز تمام نشده! - شاهزاده! موهایتان! 
گرفت. بالا  را  سیندخت چین های دامنش 

- شــیهه را نشــنیدی مگر؟ ســمند دارد صدایــم می کند! به 
افتاده! اتفاقی  گمانم 

گام های  کرد و به  کرده بود، رها  که در ســینه حبس  کنیز نفســی را 
کپر و تا  بلند و پرشــتاب سیندخت چشم دوخت. رفتنش را تا بیرون 

کرد. رسیدن به سمند، دنبال 
دســت  خلیــل،  مــولا  کــه  روزی  از  می گذشــت  روز  چهل وســه 

گفت: گذاشت و  را در دستش  سیندخت 
- جــان تــو و شــاهزاده! ایــن دختــر، مصیبــت دیــده طوفــان 
بــه  کــه  کــن  پــای درآورده چنــان تیمــارش  از  را  او  یاغیــان 
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کنــی، آزادی. می توانــی به  گــر زنــده  زندگــی برگــردد. او را ا
که دلت بخواهد. خرج  ی یا بــه هر نقطه ی حجاز  روم بــرو

بر عهده ی قبیله خواهد بود. رفتنت هم 
کنیز و  بَــرات آزادی او بــود. بعــد از این قول و قــرار میان   شــاهزاده 
مــولا خلیــل، جان او شــده بــود جان شــاهزاده. لحظــه ای از او غفلت 

یغ نداشت. برای راحتی اش در از هیچ کاری  و  نمی کرد 
کشــید،  نه دســت  که ســیندخت در میان موهای ســمند  دســتی 

که علامت پرسشی دلجویانه بود. نوازش، 
کسی را به مشامت  - چه شنیدی مادیان من؟! باد بوی چه 

کردی؟ که این چنین پریشان صدایم  رسانده 
کرد. چشــمش به ســرخی شفق افتاد  امتداد نگاه ســمند را دنبال 
کن. سیندخت به  سویت  کشــید. »کیارش! خورشــید مَروْ را نگاه  و آه 

آرمیده باشد.« بیابان حجاز  گر پدرش در سینه ی  ا خواهد آمد. حتی 
یافت. بیش از چهل  گونه های خود در ی  بی اختیار نم اشــک را رو
که در عزای پدر، تمام غروب ها را با اشــک سپری می کرد.  روز می شــد 
امروز اما حالتی دیگر داشــت. در چشــم های سمند به جست وجویی 
کپر  که ســمندش او را بی جهــت از  غریــب برآمــده بــود. یقین داشــت 
گواهــیِ خبری را مــی داد. »اما  بیرون نکشــانده اســت. دلــش از صبح 
کســی  کجــای دنیا هســتم؟ جز او چه  کــه مــن  کجــا بدانــد  کیــارش از 

برایم چشمه ی خبر باشد؟!« می تواند 
نزدیــک  قبیلــه  بــه  کــه  می دیــد  را  شــترانی  ســمند،  چشــم های  در 
می شــدند. در زلالی چشــم ها عمیق شــد. این بار نگاهی دقیق تر لازم 
نبود؛ صدای زنگوله ی شــتران به وضوح شــنیده می شــد. از پشت تپه، 
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برگرداند: او نزدیک می شد. هیجان زده سر  به  کاروانی 
کاروانــی به این جا می آید. برای  - ســمند! تو هم می بینی؟! 

کردی؟ همین صدایم 
که امتدادش از پشت تپه بیرون زده بود،  کاروانی  زبان بسته چنان به 
کرد و به ســوی خیمه مولا  که ســیندخت بی اختیار او را رها  خیره شــد 

گفت: خلیل شتافت. برده ی سیاه مقابل او ایستاد و با صدایی بم 
باید اذن ورود بگیرم. ارباب نماز می خواند شاهزاده.   -

ســیندخت لحظه ای ایســتاد و ســر به ســوی تپه ها برگرداند. خواب 
کاروانی در میان سرخی شفق به قبیله نزدیک می شد. نمی دید. به راستی 
مولا خلیل با دست های فرتوت خود، پرده ی خیمه را بالا زده بود.
هــم  گــر  ا کــه  بیــا  داخــل  ســیندخت؟!  اســت  شــده  چــه   -
نمی آمــدی، تــو را فــرا می خواندم. از صبح می خواســتم تو 

را ببینم.
گل انداخته بــود، وارد  کــه از شــادمانی  گونه هایی  ســیندخت، بــا 

زانو زد. بر زمین  خیمه شد و مقابل تخت حصیری مولا خلیل 
کنــد.  اتــراق  کاروان در قبیلــه ی مــا  تــا  - نیم ســاعتی مانــده 
کرد. زبان سمند را فقط من می دانم.  ســمند، من را صدا 

گفت وقت رفتن است. کرد و  صدایم 
کرد. مولا خلیل سرفه ای 

یــای صادقه ی  بــه تعبیر رؤ تــو را نمی دانم اما  - زبــان ســمندِ 
خــودم ایمــان دارم. دیشــب خوابــت را دیدم ســیندخت. 

برایت بگویم. را  دروغ چرا؟ بگذار همه چیز 
سیندخت به رعشه ی دستان پیرمرد زل زده بود.
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- همــه چیــز را می دانم مــولا خلیل. اینکه تصمیم داشــتی 
بــرای  را  یکــی  پســرانت،  میــان  از  پــدرم،  چهلــم  از  بعــد 

برگزینم. همسری 
کرد و به نگاه مســتقیم ســیندخت  مــولا خلیــل این بار ســر بلند 

شد. خیره 
گر دیشب آن خواب را نمی دیدم، امروز، روز تعیین  - آری و ا

تو بود. برای  همسر 
کرد. تا دور خود مرتب  را دور  سیندخت دامن حریرش 

کدام خواب؟! نکند به شیهه ی سمندم ربط داشته باشد.  -
کرد: مولا خلیل سرفه بلندتری 

بــه قبیله ی من  - از وقتــی ســمندت، شیهه کشــان، خــود را 
ی یال هایش من را بر آن داشت تا پسرانم  رساند و خون رو
کنم، حال و هوایم  کارزار با حرامیان  را در پی اش روانه ی 
کپر قبیله  که غلتیــده در خون، میــان  دگرگــون شــد. تــو را 
که  پــدری  نشــانم دادنــد، با خــود اندیشــیدم باید به جای 
کردم تا  گرفتند، ســایه ی ســرت باشم. نذرت  یاغیان از تو 
که  بــه هــوش بیایی و بتوانی به زندگی ادامه دهی. چشــم 
تو  تا  که دیدم بر آن شدم  گشودی و نگاه مصیبت بارت را 
که به  کنیزی  را برای همیشه در قبیله ام نگه دارم. تا آن که 
که تو دختری عجم  گمارده بودم برایم خبر آورد  خدمتــت 

آیین زرتشت... . به  و  از سرزمین پارس هستی 
صــدای شــیهه ی اســب، بــار دیگــر، نــگاه ســیندخت را بــه عقــب 

بازگرداند:



    فصل فیروزه   

11

که من را با خــود خواهد برد  کاروانــی  گمانم رســیدند.  - بــه 
کند. مولا خلیل! امشــب من و  اتراق  امشــب باید این جا 

با هم خواهیم داشت. یادی  شما حرف های ز
کرد: برده ی سیاهش را صدا  مولاخلیل 

کاروان را میهمان  که  - به پسرانم یاسر و محمد و عمرو بگو 
کنند. سفره ی قبیله 

پرده ی خیمه وقتی از میان دســت های برده رها شــد، سیندخت 
گرفت: را به دست  کلام  رشته ی 

تمــام  مــن  حــق  در  را  پــدری  شــما  صــورت  هــر  در  آری،   -
که هرگــز خوبی های  که قدرنشــناس باشــم،  کردیــد. اما نه 
کرد. با این همه نقل  شــما و پســرانتان را فراموش نخواهم 
دل  صحبــت  نیســت.   sمحمــد و  زرتشــت  پیغمبــری 
اســت مولاخلیل! پــدرم می گفت: »دیــن، دل می خواهد. 
لایــق  مــن  نمــی آورد.«  کافــری  جــز  دیــن  نباشــد،  کــه  دل 
پسرانت نیستم؛ چه بر آیین محمدs باشم و چه بر دین 
زرتشــت. لایــق نیســتم به خاطر آن کــه دلم با من نیســت. 
کیارش  کوه های نیشابور، چشــم به راه  دل ســیندخت، در 
مانده است. دل سیندخت در سرزمین مَروْ، هر آن در پی 

کیارش، سرگردان می تازد. نَفس های 





که سیندخت سرش را از آرامگاه پدر برداشت  سپیده ی صبح بود 
و به چشمان مولا خلیل خیره شد.

که قبیله ی  - اموال باقیمانده ی پدرم، بهای جان من است 
شما نجاتش داد. هرچند...

کــرده بــود. می خواســت آنچــه را در دلــش مانــده، بــر زبــان  بغــض 
که  که بــه هوش آمد و دید  بیــاورد. می خواســت بگوید همان روز اولی 
که دوباره  اعــراب او را به زندگــی بازگردانده اند، تا چه انــدازه از عمری 
که سال ها بود از  کند به نفرتی  یافت، بیزار شــد. می خواســت اعتراف 
بر زبان بیاورد، ضمیر  از آن که چیزی  مردان عرب در دل داشــت. قبل 

یافته بود. را در او  گفت وگوهای نهان  روشن مولا خلیل 
- جان هیچ انسانی را انسانی نجات نمی دهد. این خدای 
که تو را به زندگی بازگرداند و از میان قافله ی تجاری  تو بود 
و  یستن داد. من  برای ز تو فرصت دوباره ای  پدرت تنها به 
او مردان  که  عمل نکردیم   sپســرانم جز به فرمان محمد
کرامت و بزرگواری مرد را  را به تکریمِ زنان فراخواند و میزان 

برای زنان قائل است، تعیین فرمود. که  در حرمتی 
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سیندخت چیزی نگفت. نه فقط در سخنان مولا خلیل صداقت 
کــرده بود  کــه میــان این قبیلــه زندگی  مــوج مــی زد، در طــول روزهایــی 
کنیزش رافعه  چیزی جز رعایت حرمت زنان ندیده بود. برخلاف آنچه 
کردن  گور  کرده بود؛ از قصه ی تلخ زنده به  از اعراب جاهلیت حکایت 

دختران، به جرم آن که پسر زاده نشده اند!
کرد. بلند  کنار قبر پدر  از  را  زنگوله ی شترها سیندخت 

کرده اید.  - شــما و پســرانتان تا همیشــه مــن را مدیون خــود 
پــدرم  یــارت مــزار  بــه ز بــا او  گمشــده ام را خواهــم یافــت و 
که بخشــی از ثروتم را به  خواهم آمد. آن روز، روزی اســت 
کرد تا شاید جبران مهربانی هایتان  این قبیله هدیه خواهم 

در حق من باشد.
کرد. مولا خلیل سرفه 

گمشــده ات را می یابــی و به این ســرزمین  - ســیندخت! تــو 
کــه مــن نبــودم،  گــر روزی آمــدی  گشــت. امّــا ا بازخواهــی 
کرد  پسرانم، برادرانت خواهند بود. به آن ها وصیّت خواهم 
که شــاهزاده ی ایرانی را چونان خواهر خونی خود دوســت 

کنند. داشته باشند و میزبانی اش 
بــود.  کــرده  ظاهــر  را  خــود  بیابــان،  کرانه هــای  در  صــادق،  فجــر 
ی  را تکانــد. حریر رو کــی دامانــش  گوشــه ی خا ایســتاد و  ســیندخت 
گورستان به قافله ی آماده ی  گوشه ی  کرد و از همان  سرش را جابه جا 

دوخت. چشم  حرکت 
- مــولا خلیــل! خوابــت را بــه مــن نگفتــی. چیــزی تــا رفتنم 
مــرور  را  ســخنانت  همــه ی  بتــازد،  کــه  ســمندم  نمانــده. 
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کــه برایم تعریف نکــرده ای، به  کــرد. جای خوابی  خواهــم 
بیاندیشم؟ چه چیزی 

ی زمین حرکت داد. را رو بار خندید و عصایش  پیرمرد این 
کنم و  - دخترم! خوابم را نگه داشته بودم تا بدرقه ی سفرت 
کاروان مَروْ می رسانیم  الان زمانش رسیده. بیا تا خود را به 
کنم. و دستت را در دست آن ها می گذارم، برایت تعریف 
کــرد. لحظه ای  ســیندخت، پابه پــای عصــای پیرمــرد، رفتن آغــاز 

گفت: و زیر لب  به قبر پدر خیره شد  برگرداند.  ایستاد و سر 
گشــت و برایت  کیارش بازخواهم  - برمی گردم پدر! به همراه 
ابد نام و  تا  که زرتشــتیان فارس  مقبره ای خواهم ســاخت 

را داشته باشند. نشانت 
گوشش رسید: از همیشه به  آرام تر  صدای پیرمرد 

میــدان  میــان  را  قبیلــه، جوانــان  رســم  - می خواســتم طبــق 
انتخابــت بگذارم و شــاهینی در دســت های تــو قرار دهم 
کــه نشســت، تاج  کــدام  ی شــانه هــر  کنــی و رو تــا آزادش 

او ببخشم. به  را  تو  با  همسری 
گوش پیرمرد پیچید. صدای خنده ی سیندخت در 

بــه چنیــن انتخابی تن  - عجــب اســطوره آمیز! مــن اما هرگز 
که جوان قبیله ات  نمی دادم مولا خلیل! نهایتش این بود 
شــاهینی داشــته باشــد، نه ســیندخت را. دختر ســلطان 
تمــام  شــاهینش!  نــه  می کنــد،  انتخــاب  خــودش  بهــادر، 
سرزمین فارس است و یک سلطان بهادر. هستیِ سلطان 
که  گمانــت رفت  بهــادر اســت و یک ســیندخت! چطور 
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برگزیند؟! سیندخت بدین سادگی شوهری 
مولا خلیل سر تکان داد.

- حق با توســت سیندخت و من این را دیر فهمیدم. وقتی 
کرده ام  که دیدم شاهین را میان جوانان قبیله رها  فهمیدم 
تا آن که  ی شــانه هیچ کدام ننشســت.  و او چرخی زد و رو
مقابل تو فرود آمد و آن قدر رامت شــد تا تو را بر خود ســوار 
یای صادقه،  گشود. بعد از این رؤ کرد و به سوی شرق بال 
که  که تو ماندنی نیســتی و دیــدم و دارم می بینم  دانســتم 
گهان رفتنی شدی. باشد، برو دخترم! برو اما  چگونه به نا
که تو را شــاهینِ بخت  این را بدرقه ی راهت داشــته باش 
که نهایت نــدارد. به  ی  بــا خــود می برد. تــو به راهی مــی رو
که تمامش حقیقت است. اما... اما راستش خودم  راهی 

حیران شده ام...
گفتنــش را ادامــه نداد. حیــران بود و  پیرمــرد درســت می گفــت اما 

بیاورد. بر زبان  را  نمی خواست این پریشانی 
مقابــل  آب  از  پــر  مشــکی  و  ایســتاد  پــدر  ی  رو در  ی  رو عمــرو 

گرفت. سیندخت 
گرفته.  کاروان به عهده  - شاهزاده! زاد و راحِله ی سفر شما را 
کرده ام. با  کوه پر  اما این مشک آب را از چشمه ای در دل 

نیابد. بر شما راهی  تا تشنگی  خود داشته باشید 
گرفت. را در آغوش  سیندخت مشک 

با یال های خونینش به  که وقتی ســمندم  گفته اند  - به من 
را می گویم،   آورده، همین چهل روز پیش  پناه  قبیله شما 
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و  کشــیده  از نیام  که شمشــیر  کســی بوده اید  اولیــن  شــما 
بر ســمندم به نجاتم شــتافته اید. بعضــی دِین ها را  ســوار 
با  مــولا خلیــل: »اجرتــان  بــه قول  کــرد.  نمی شــود جبــران 

با اهورامزدا. پاداشــتان  زبان من  به  و   »sخدای محمد
کرد. و به رسم ادب سر خم  گرفت  بر سینه  عمرو دست 

کرد. مردی میانسال خود را به جمع آن ها رسانده و رو به مولا خلیل 
شــما  میزبانــی  قــدردان  مــن،  کاروان  اهــل  قبیلــه!  اربــابِ   -
کیسه ی زر را به نشان سپاسی  هســتند و خواســته اند این 
گــر در ســرزمین ایــران امری  کننــد. ا از قریــش، تقدیمتــان 

بود. باشد، امانت دار شما خواهیم 
پســران قبیلــه، یکی یکــی، دورتادور آن هــا حلقه زدنــد. مولا خلیل 

و به مرد خیره شد. کرد  ی عصا رها  را رو وزن استخوان هایش 
- جانــم بــه فدای مولایم علی بن موســیg . هســتی ام به 
. چند مــاه قبل بود   gقربــان فرزنــدان موســی بن جعفــر
کنون هم  کــرد. ا کاروان خواهرشــان از ایــن قبیله عبور  کــه 
که دارم این  شــما به سوی مولایم در سفر هســتید. امانتی 
که می خواهم دســتش را در دســت  دختــر عجمی اســت 
ید. او باید به مَروْ برسد؛ همان مقصدی  گمشده اش بگذار

ید. که شما در پیش دار
مــرد به ســیندخت نگاهی انداخت و چشــمانش را در دوردســت 

بیابان، به تماشایی بلند سپرد.
- چنین خواهد شــد و این امانت به یاری مولایم به مقصد 

خواهد رسید.
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با  سیندخت  که  طوری  زد؛  زانو  مرد  مقابل  لرزان  شانه های  با  یاسر 
شد. غرق  او  تماشای  در  نیمه باز  دهانی 

بــرادر! من هم امانتی دارم. امانت من و قبیله ام دل هایی   -
که از یک ســال ونیم پیش در ماتم فرو رفته اســت.  اســت 
که از  که بیش تر از یک ســال اســت  از طرف ما به بانو بگو 
که مأمون ایشــان  کاروان برادرتان می گذرد. از روزی  رفتــن 
را به ســوی خــود خوانــد، برکت از ســرزمین مــا رفت. من و 
کوفیان را در عهد امام  برادرانم بارها نشســتیم و بی وفایی 
کوتاهی ما  کردیــم. نکنــد ایــن حاصــل  حســینg مــرور 

بردند. به تبعیدگاه مأمون  را  برادر شما  که  باشد 
که یاسر، پیش پایش سر فرود آورده بود، پلک بر هم نهاد و از  مردی 
که هُرم آن را سیندخت به وضوح  کشــید. آهی جانســوز  عمق جان، آه 

یافت. در جان خود در



خورشــید رو بــه غــروب بــود و قافلــه در میانــه ی صحــرا بــه آبــادی 
کوچکــی نزدیک می شــد. ســیندخت، ســوار بــر ســمندش، در انتهای 
ی شــانه، پنهان  کــه یَله ماندن ســرش را رو کاروان آرام می آمــد. آمدنــی 
داشــته بود. پلک بر هم نهاده و نشســته بر ســمند، به خواب رفته بود. 
خــواب، او را در یکنواختــی صحــرا ربوده بود. خــواب رافعه را می دید؛ 
او  کنیز برای سالروز تولدش به  که پدر به عنوان  زن سبزه سیمای عرب 

گفته بود: کشیده و  را در هم  بود. وقتی اخم هایش  کرده  هدیه 
از اعراب خوشم نمی آید! که می دانی من  تو  - پدر! 

گفته بود: پدر لبخند زده و 
کنیــزی عرب به تــو هدیه می دهم  - آری و بــه همیــن خاطر 
کنار او بر زبان اعراب  تا معلم عربی ات باشــد. تو باید در 
مســلط شــوی. از هرچــه بیــزاری، خــود را در آن بیاویــز تــا 

باز ندارد. از حقیقت  را  تو  یشه ی نفرتت،  ر
که برایش سیبی پوست می کَند. سیبی سرخ  داشت رافعه را می دید 
گفت: که اشتهای او را به طرز مرموزی برانگیخته بود. رو به رافعه  و آبدار 
کندن  - پوســتش هم خــوردن دارد. این همه وســواس برای 
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پوست، لازم نیست.
که ســفیدی دندان هایش در میان ســیاهی  رافعــه خندیــد؛ طوری 

پوست صورتش درخشید. 
کنار بزنی تا شهد سیب  - بانو ســیندخت! باید پوسته ها را 

را بهتر بنوشی.
گوشــش پیچید. چشــم  همیــن لحظه صدای شــیهه ی ســمند در 
کرد. مردی جوان خود را به او رسانده بود. گشود و سرش را بر شانه راست 
که زیر آفتاب بر اسب نشسته اید. می توانید  - ساعت هاست 
ی شتری پناه ببرید. کجاوه ای رو همچون دیگر بانوان، به 
گره شده،  کنار زد و با ابروان در هم  ی صورتش را  سیندخت حریر رو

به مرد چشم دوخت:
در  هــم  را  او  گــر  ا داری؟  کجــاوه ای  هــم  ســمندم  بــرای   -
کجــاوه ای جــای دهــی، همچــون زنــان دیگر زیر ســایه بان 
خواهم رفت. هرچند این یک قافله ی خانوادگی اســت و 

برای ورود به حریم دیگران نیست. را شوقی  من 
مرد شــگفت زده از او دور شــد. از خیره سری دختر در همین یکی 
دو روز همسفری، چیزهایی شنیده بود اما اینک به چشم خود می دید 
که او به راســتی مردی اســت مقاوم در هیئت یک دختر ماهرو! شنیده 
کــه قبیلــه ی مــولا خلیل به اســم شــاهزاده  ایــن دختــر عجم  کــه  بــود 
کاروان شــبیخون زده ای است. زخم های  می شناســندش، بازمانده ی 
کتانی بســته شــده  پارچه ای  با  ی پیراهن حریر،  یــش همچنان رو بازو
این وجود، دختر چگونه مردانه  با  که  به چشم خود می دید  و مرد  بود 
ی  بــه شــکار نهــاده و دل  کمــان  تیــری در چلــه  گاه  اســب می رانــد و 
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می سپارد.
ی عجــم دیــده بــود، هرگز حتــی درباره شــیرزنی از  آنچــه در زیبــارو
قریــش هــم تصــور نداشــت. هرچنــد از مقام زنــان برگزیــده ای در میان 
که  گرو عظمت بانویی بود  گاه بود؛ با این همه دلش در  قــوم خویــش آ
کاروانی به اراده او از مدینه راهی مَروْ شده بود. همان دختر  ماه ها قبل، 
که سرســپردگی بزرگمــردان قبیله به او را به چشــم خود  والامقــام عرب 
که بعد از رفتنش آرام و قرار از زندگی او رفت.  دیده بود. همان بانویی 
که به زندگی جوان  رفتن بانو همزمان شده بود با زایمان همسرش. نوزاد 
پا نهاد، همســر جوانش بی قرار شــد. شوق مادری را در فراق بانو از یاد 

بود. برده 
که التماسش می کرد تا او را به دیدار بانویش برساند و اینک  ماه ها بود 
کوچک، شــیفتگان فرزندان موســی بن جعفر g را  کاروانی  این مرد، در 

به سوی سرزمین مروْ همراهی می کرد.
را به سوی خود خواند: مردی میانسال، جوان 

کاروان تو هستی! به رأی تو امشب را در این آبادی  - بَلد این 
یم؟ خنکای صحرا رسیده است.  کنیم یا پیش تر برو اتراق 

یم. را دار راه  با وجود خستگی، قدرت ادامه دادن 
کرد و پاسخ داد: جوان درنگی 

- جنــاب عبــدالله! من شــک دارم تا پیش از نیمه شــب، به 
آبادی بعدی برسیم.

را به دست جوان داد. عبدالله افسار شتر 
بــه  بعــد،  دقایقــی  تــا  کــه  بــه همســفران خبــر دهــم  بایــد   -

می رسیم. منزلگاه 
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آبــادی پیش رو  بــر  ســیندخت ســخنان آن هــا را شــنیده و چشــم 
کــه در خــواب، رافعــه به دســتش  بــود. طعــم ســیب ســرخی  دوختــه 
کرده بود؛ سرشار  داده و هنوز نچشــیده بود، تمام ذائقه اش را سرشــار 
بــرای جویــدن ســیبی آبدار! هوســی غریــب بود. شــاید هم  اشــتهایی 
که در خود، دلبستگی  یشه اش به دلتنگی بازمی گشت. دقایقی بود  ر
کنیــزش نه فقط معلم،  کرده بود. به راســتی،  کشــف  عمیقی به رافعه 
که از پهلــوی رافعه  که خونــی  یــادش آمد  کــه پیشــمرگ او شــده بود. 
گمان  کــه حرامیان  کرد  بــود، چنان ســر ســیندخت را غرق  فــواره زده 

است. مرده  او  بردند 
یش نشســته بود، زخمی نشــد. این  که بر بازو ســیندخت از تیــری 
کارزار راهزنان، او را زنی غلتیده در خون  که در هیاهوی  خون رافعه بود 
کنند و دشنه ی  که نیمه جان در صحرا رهایش  جلوه داد و باعث شد 
که شش  خلاص را در قلبش فرو ننشــانند. همان دشنه های خلاصی 
گوشتی سلاخی  دزد ناجوانمرد به یکباره بر پیکر پدر فرود آوردند و چون 

یدند. بر تن صحرا در را مقابل چشمان سیندخت  او  شده، پیکر 
کلام پدر را بشنود و از او  که سیندخت آخرین  حتی فرصتی نشد 
که حتی یک  کســی فکرش را هــم نمی کرد  وصیّتــی برگیرد. وصیّت؟! 
کاروان تجاری از دست حرامیان جان زنده به در برد تا چه رسد به  مردِ 
که نَفَسش به جان سلطان بهادر  ی سیمین تنی چون سیندخت  ماهرو
که قادر  بَند بود و از اندیشه ی احدی، حتی خودش هم، نمی گذشت 

ی زمین به صبح برساند. را بدون پدر رو باشد شبی 
که حدود دو مــاه از آن حادثه ی  اینــک اما همین ســیندخت بــود 
گرفته و در  یش التیــام  بــزرگ بی پدرشــدن، زنده مانــده و زخم های بازو
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از اعراب، راهی سرزمین فارس بود. کاروانی 
کنار چشــمه ی  صــدای زنگولــه ی شــتران، ایــن بــار خبــر از توقف 
کجاوه ها  کم رونق آبادی می داد. مردان، شــتران را به ســینه خوابانده و 

بر زمین می نهادند. را 
کرد. گرفته و به دهان سمند نزدیک  سیندخت مشتی آب در دست 
- بنوش! تا تو ننوشــی، ســیندخت را میلی برای فرونشاندن 

عطش نیست.
یافت. وقتی  کُنه آن را در گفته بود اما اسب تا  جمله اش را آهسته 
از میان دســت های ســفید ســیندخت، جرعه های آب را می نوشــید، 
کاروان در تماشای او حیران مانده بود. با خود می اندیشید  چشــم بَلد 
که ایــن دختر به مادیــان خود دارد. هرچه اســب را  چه عشــقی اســت 
کــرد، ویژگــی خاصی در او نمی دید. اســبی ســفید بــا یال های  برانــداز 
کشــیده، نه آن چنان جوان  بلند و پرپشــت و قامتی به نســبت بلند و 
بــه  کــه امیــدی  نــه آن قــدر پیــر  کــه ســینه بیابان هــا را نتاختــه باشــد و 
که سواری با مشت، از لب چشمه، به  همسفری اش نرود! اما ندیده بود 

مادیانش آب بدهد.
کاروان را به سوی صفوف نماز بازگرداند.  کبر، نگاه بَلد  صدای الله ا
کــه در زلالــی آب، تصویر  از لــب چشــمه در حالــی وضــو می ســاخت 
گرفتــه و  بــالا  ســیندخت و اســبش را تماشــا می کــرد. ســیندخت ســر 
گویی تا به  کــه  صفــوف جماعــت را می نگریســت. طوری نگاه می کرد 

حال چنین صفوفی ندیده است.
بَلد، این بار مستقیم به چشمان بسته ی او خیره شد. سیندخت 
دست بر سینه نهاده و با چشمان بسته زیر لب ذکری می خواند. ذکری 
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کشید؛  گوش بَلد  آشنا نیامد. اسب اما شیهه  کلمه ای از آن به  که حتی 
را فهمید. که تنها سیندخت معنایش  از سر شوق. شوقی  شیهه ای 

کجاوه ای بر زمین نشست.  کنار  بَلد به نماز ایســتاد و ســیندخت 
کرد. بانوانی میان چادرهایی بلند و پوششــی  صف آخر را دوباره نگاه 

ایستاده بودند. به نماز  ر 
َ
موقّ

که بر شــانه اش خــورد ، آرام او را به خــود بازگرداند. صدای  دســتی 
گوشش نشست. سیندخت قبل از آن که به چشم های او  زن جوان در 
که در بشقاب حصیری به سویش تعارف  کند، نگاهش در سیبی  نگاه 

شده بود، محو ماند.
گفت: زن شمرده شمرده 

که شاید پس از خستگی ساعت ها  - ســیب سرخی اســت 
تاختن در صحرا، قدری تسکینتان بخشد.

چشــمان ســیندخت در تماشــای بشــقاب حصیری حیران مانده 
گویــی در جــای خــود میخ کــوب شــده باشــد. حتــی تــوان اینکه  بــود. 
ی خــود نمی دیــد. حیرانی اش  دســتش را به ســوی ســیب ببرد، در بازو
که پوست  که به چشم خود در زلالی مهتاب می دید  آن گاه تشدید شد 

گرفته شده است. سیب بدون پوست! سیب، ماهرانه 



کاروان، سینه صحراها را  روزها به ســرعت از پی هم می گذشــت. 
می شکافت و پیش می رفت.

کجاوه ای را قبول نکرده و جز به سواری  سیندخت هنوز هم سقف 
کســی به او  کنار نیامــده بود. دیگر  کاروان  بــر ســمندش، بــا همســفری 
که او را به حال خود  اصراری نمی کرد. عبدالله به همسفران سپرده بود 
که خودش تسلیم سختی راه شود. او اما سرسختانه  کنند تا زمانی  رها 
کاروان  و نفوذناپذیر، زیر تابش مستقیم خورشید، ساعت ها در امتداد 
پایان این راه،  اینکه  به  حرکت می کرد و به افق های دور می اندیشــید. 
کیــارش را در خود  که ماه هاســت  ســرزمین مَــروْ خواهد بود. ســرزمینی 

که به نفس های محبوبش آغشته است. کی  جای داده است. خا
کیــارش می اندیشــید، بغضــی تــازه در جانــش ســر  کــه بــه  هــر بــار 
بــاز می کــرد؛ بغضــی بــه رنــگ دلتنگی. راســتی اصــلًا دلتنگی تفســیر 
که  چیســت؟ چــرا همه ی دلتنگی ها بــا هم فرق دارند؟ دلــش آن گونه 
که تنــگ رافعه  بــرای رافعــه نمی تپیــد و آن چنــان  هــوای پــدر می کــرد، 
کیــارش را نمی گرفت. عجیب بود. برای ســیندخت  می شــد، بهانه ی 
کیارش  کنار  کمتر از یک ساعت را  که در تمام زندگی اش  عجیب بود 
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کــرده و پــس از آن، تمــام ثانیه هایــش دلســپردگی بــه او باشــد.  ســپری 
گر  گر این قصه را در نوشــته ای می خواند یا حتی ا همیشــه فکر می کرد ا
کتــاب مقــدس، حرفــی از آن می دید، بــاورش نمی کرد.  گات هــای  در 
می گفت شــاید این سخن از متن اوستا تفسیری دارد و تمثیلی است 
که  که تنها بزرگان درکش می کنند. حتی برای خودش غریب می نمود 
که مرگ پدر  چنین دلباخته ی پسر فیروزه تراشی در نیشابور شده باشد 

مَروْ می تازد. او چنین به سوی  آورده و به شوق  را تاب 
خویشــتن  بــه  و  زده  زل  خــود  بــه  آب  میــان  در  بارهــا  ســیندخت، 
کرده باشند! احوال دختر  یت  که »نکند جادو خویش هشدار داده بود 
که شــاهزادگان  ســلطان بهــادر با عقل بشــر جــور در نمی آیــد. دختری 
فــارس برایــش ســر و دســت می شــکنند و پــدرش مجبور اســت او را از 
گران  بزرگ زادگان پوشیده بدارد تا جواب ردش به خواستگاری برایشان 
که از دار دنیا، جز  کیارشی شده  که چنین آواره ی  نیاید، چگونه است 
اتاقکی شــش متری برای تراش ســنگ ها، آهی در بســاط ندارد. اصلًا 
که حاضر است تمام ثروت پدری اش  کیارش چه دیده  سیندخت در 

کند.« او نذر آتشکده  به بهای وصل  را 
این جملات، نه فقط نجواهای خاموش ســیندخت در خلسه گاه 
کم کم داشــت در نظرش بــه پیچیده ترین معمّاها  که  لحظه هایــش بود 

تبدیل می شد.
گفته بود،  وقتــی در آخرین شــب قبیله این معمّا را بــه مولا خلیل 

بود: کرده و جواب داده  پیرمرد تنها سرفه ای 
- سیندخت! این معمّا نیست. این معجزه ی عشق است!
یاد شنیده و تصویر آن را بسیار دیده بود. عشق همانی  از عشق، ز
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کرده بود. ســال های  کــه ســال ها در زندگــی پدر و مــادرش تماشــا  بــود 
کودکی، قصه عشــق ده ســاله ی پدر و مادر را از زبان خدمتکاران خانه 
که بــه آتشــکده می رفــت، موبد پیــر نگاهــی به او  شــنیده بــود. هــر بــار 

می انداخت و آهسته می گفت:
- تو محصول عشقی پاک هستی و باید عاشق اهورامزدا بمانی.
که در آستانه ی  کودکی معنای سخن موبد را نفهمید. تا روزی  در 
یازده ســالگی مــادرش را در بیمــاری عجیبی از دســت داد. در مراســم 
تدفین مادر وقتی مردان آتشکده سلطان بهادر را تسلا می دادند، موبد 
گاهی  گفت: »عشــق، مرتبه دارد.  کشــید و  بر ســر ســیندخت  دســتی 

اما نهایتش یکی است.« شکلش دگرگون می شود 
یک بار در مراسم سالگرد مادر، برای آرامش او، دو خدمتکار خانه 
که آن دو  که عاشــق هم شــده بودند، به هم رســاند. از پدر خواست  را 
را نزد موبد ببرد و عقد ازدواجشان را در آیین اوستا جاری سازد. وقتی 
اتاقکی از خانه را به آن ها می داد تا در آن زندگی مشترکشــان را شــروع 
که دارد برای روزهای پیش  کنند، حال خود را شــبیه پرنده ای می دید 

یش آشیانه می سازد. رو
در  بــار  یــک  بــود.  ســاخته  آشــیانه ها  عشــق،  درک  بــرای  بارهــا  او 
که مــادرش جان  کودکــی را متقبل شــد  هندوســتان، هزینــه ی درمــان 
از ســفر تجاری  که  کرده بود. روزی  او نذر بودا  را برای زنده ماندن  خود 
که ســلامتی  کــودک را در آغــوش مــادر دیــد  هندوســتان بازمی گشــت، 
کاملش را به دست آورده بود. آن روز هم در میان سجده های مادرانه ی 

کرده بود. را تماشا  از عشق  زن، طرحی دیگر 
اینک در میان تابش خورشید، بیکرانه ها را می نگریست و با خود 



   فصل فیروزه    

28

کیارش به دنبال چیســت؟ به راستی  می اندیشــید، در قصه ی خود و 
کدام مرتبه اش  کدام مرتبه ی عشــق را دیده و به ســوی  کیارش،  او در 
کــه در وجود مردی دیگر  کیارش چه می خواهد  در حرکــت اســت؟ از 
یای صادقه ی  که نگذاشت در رؤ کیارش هست  نیست؟ چه رازی در 

او بنشیند؟ از قبیله  بر دوش مردی  مولا خلیل، شاهین 
صدای زن جوان، نگاه سیندخت را از افق های دور به پایین بازگرداند:
ید. آفتاب  ی سر بیانداز ک را رو - شاهزاده! این پارچه ی نمنا

بیابان بی رحم است. نگرانتان هستم.
کرد  ســیندخت در پاســخ مهربانــی او، لبخنــدی زد و دســت دراز 
ی شــانه  تــا پارچــه مرطــوب را از او بگیــرد. زن، پارچــه ی دیگــری از رو
کرد. به چشــم های پرســش گر ســیندخت  برداشــت و بر ســر خود پهن 

گفت: خیره شد و آهسته 
بــر  کجــاوه خســته شــده ام. اجــازه می دهــی  - از تکان هــای 
پشــت اسبت ســوار شــوم و قدری با هم ســخن بگوییم؟ 

کوتاه می کند.« را  راه  گفتن،  می گویند: »سخن 
گرفته بود. سری  که از دست او  سیندخت به یاد طعم سیبی افتاد 

کند. بر پشت سمند سوار  را  او  تا  گرفت  را  یش  بازو و  تکان داد 
گشود: گرفت، لب به سخن  آرام  که  زن جوان همین 

کاروانم و داغ دار نوزاد  - اسمم خدیجه است. همسر بلد این 
که چندی پیش از دســتش داده ام، من هنوز  ســه ماهه ای 
آتشکده ندیده ام. تا به حال از حجاز بیرون نرفته ام. اصلًا 
درســت بگویم جز برای سفر حج، در همه ی بیست سال 
گویا همه ی  زندگــی ام، از مدینــه خــارج نشــده ام اما شــما 
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با  که انس غریبی  دنیا را دیده ای شــاهزاده! معلوم اســت 
بیابان داری. و  سفر 

کشید. سیندخت نفس عمیقی 
کودکی  کس تنها فرزند بزرگ ترین تاجر فارس باشد و در  - هر 
مــادر را از دســت داده باشــد، انس به پــدر از او یک تاجر 

می سازد؛ یک دختر همیشه مسافر!
کشید. آه  خدیجه 

از  کنــد. غــم  را شــاد  پــدرت  کــردم. خــدا روح  ناراحتــت   -
پــدر را نمی فهمم، چون هرگــز او را ندیده ام.  دســت دادن 
اســت.  تلــخ  کــرده ام.  تجربــه اش  را چــرا،  ی  بی مــادر امــا 
احســاس  وجــود  همــه ی  بــا  را  بی پناهــی ات  کــه  آن قــدر 
ازدواج در  برای زندگی و  که دیگر شــوقی  می کنی، آن قدر 
که در پی این بی شــوقی، مادر  خــود نمی یابی. خصوصاً 

شــوی و فرزند از دست دهی!
کــرد. ســکوتش به حدی  ســیندخت در جمــلات خدیجــه توقفــی 
بــا خــود  کنــد.  کــه در ســایه ی آن توانســت خــود را مــرور  طولانــی شــد 
کــه من بعــد از پدر، اشــتیاقم به  اندیشــید: »پــس ایــن چه رازی اســت 
کیارش دوچندان شــده است؟ نکند چون به دنبال پناهی هستم؟« از 

بیزار شد. این حس 
نیازی ندارد. پناه هیچ مردی جز پدر  به  - سیندخت 

ایــن جملــه را بلند بر زبــان آورده بود، اما به زبان فارســی. خدیجه 
گفت: کلمات او را نفهمید. آب دهانش را فرو برد و  معنی 

کنار عرب زبانی  که  - چه خوب عربی می دانی. معلوم است 
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را نمی فهمم. تو  اما من زبان  یسته ای  ز
بازگرداند. را به صحبت قبل  تا زن  بر آن شد  سیندخت 

کرده ای و مادر شده ای! ازدواج  تو بدون هیچ شوقی  - پس 
کشید. آه  خدیجه 

که این طور باشــد اما جور دیگری هم نیســت. من بعد  - نه 
از مادرم، تمام شــوقم برای زندگی، بانویم بود. من عاشــق 
بانویــم شــده ام و همــه ی زندگــی ام را بــرای خدمــت بــه او 
می خواهــم. نمی دانــم می توانــی ایــن راز را بفهمــی یــا نه؟ 

گاهی! از حقیقت عشق آ اندازه  تا چه  نمی دانم 
کرد. ی سرش جابه جا  را رو سیندخت دستمال مرطوب 

مــن  خــود  نمی فهمــم.  را  بانــو  بــه  عشــق  امــا  گاهــم،  آ  -
که در  خدمتکارانی داشته ام و از همه مهم تر، معلم عربی 
تمامی ســفرها همراهم بود. او به من دل ســپرده بود اما در 
نظر من، تنها یک خدمتکار بود. دلســپردگی اش به حدی 
با  از مرگ حتمی نجات داد.  را  او، من  که حتی خون  بود 
کنم. البته  کُنه عشــق او را درک  ایــن همه، من نتوانســتم 
بعــد از مرگــش، دلــم برایــش تنــگ می شــود اما مثــل بقیه 

یم. برای عزیزانمان دار که  دلتنگی هایی 
گفت: با بغض  بار  خدیجه این 

کاش من هم قربانی بانویم شــوم.  بــه حالــش! ای  - خوشــا 
کــه او مــن را بیش از یــک ندیمه  ایــن برایــم مهم نیســت 
قرابــت خانوادگــی، پیوندی دیگــر میان  بــا آن کــه  نبینــد. 
که خونــم به پای  انــدازه قانعم  بــه همین  ماســت امــا من 
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بریزد. زمین  بر  بانویم 
بــه رافعــه  نــه  او  فــرو رفــت. فکــر  ســیندخت از ســخن زن در فکــر 
که خدیجه درباره اش حرف می زد. اندیشه  برمی گشــت و نه به بانویی 
گــم شــده بــود. بــا خــود اندیشــید:  ســیندخت در دوردســت های مَــروْ 
کیارش اســت، او  که ســیندخت دلباخته ی  گر آن چنانی  »به راســتی ا
از عشقش فارغ باشد، آیا دیگر شوقی برای زندگی در این دنیای بی وفا 

خواهد داشت؟«
دلــش  کــه  آن گونــه  بــود.  یافتــه  در خــود  دل  در  ســنگین  اندوهــی 
خلیــل  مــولا  قبیلــه ی  به ســوی  را  ســمندش  دهانــه ی  می خواســت 
کنار مزار پدر و رافعه. دلش  گلین بازگردد؛ به  کپر  بچرخاند و به همان 
او تمــام بی وفایی دنیا  بــرای  و  نهــاده  ک پدر  بــر خا می خواســت ســر 
کنیــز مقبره ی ســلطان بهادر  تــا ابد  کنــد. همان جــا بمانــد و  یــه  را مو
که در  نفســش در ســینه تنگ شــده بــود. خدیجــه، فشــاری را  باشــد. 
یشــه ی  کــرد. بی آنکه بداند ر ســینه ی ســیندخت بــود، به وضوح حس 

بازمی گردد. او  این پریشانی به سخنان خود 
کرانه های افق، بار دیگر از خویش می پرسید:  سیندخت در تماشای 
ی  یســتن رو کیارش فارغ، آیا یارای ز گر من عاشــق باشــم و  »به راســتی ا

زمین خواهم داشت؟«
گشوده و در پرواز بود. سیندخت را  شــاهینی در آسمان صحرا بال 
کمان  که بی درنگ تیــری در چله  چنــان خشــمی نهانی در برگرفته بــود 
گرفت. لحظه ای بعد سقوط شاهین بود و  گلوی شاهین را نشانه  نهاده و 
گفت وگویی در  کاروان! آن سو سیندخت بود و  نگاه شگفت زده ی مردان 
نهان خود: »کیارش اگر فارغ باشد، لعنت به شاهینِ بخت سیندخت!«





کــرد و قدمی پیــش نهاد. بــار دیگر از  برقعــش را بــر صــورت تنظیم 
کاروان سالار پرسید:

که شاهزاده دیشب هم  - حتی دیشب هم؟! شما مطمئنید 
نخوابید؟

کرد. افول چراغ اشاره  به  رو  و به شعله های  را تکاند  یلو  ز عبدالله 
- پابه پــای ایــن آتــش بیــدار بودم و چشــمم به تپه ها بــود تا از 
دســتبرد راهزنان غفلت نکرده باشــیم. آن دختر مغرور هم 
گرفته بود. اســبش را  کناری نشســته و ســر بــر زانو  روی تپــه 
گاهی ســر بــالا می آورد و  کنــار تپه خوابانده بود و تا صبح، 
که با ما  به ماه زل می زد. شــب اوّلش نبود؛ این ســه ماهی 
همراه شده، خیلی از شب های بیابان حالش چنین است.
که  خدیجــه امــا بــه حرف های مــرد قانع نشــد. خوب می دانســت 
ی اســب  گفت وگــوی رو تقویــم دگرگونــی حــال ســیندخت، بــه همــان 
کــه پــس از آن، دیگــر بــا خدیجــه  بازمی گــردد. اصــلًا بــرای همیــن بــود 

فرار می کرد. او  از  گویی  هم کلام نشد. 
کاروان  کرد. از همان نقطه، انتهای  خدیجه در سخنان مرد درنگی 
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کنار اســبش، چــون تمام این  یلویــی  ی ز کــرد. ســیندخت، رو را نــگاه 
گنگــی زل زده بود.  مــدت ســه ماهــه، آرام و رها نشســته و به نقطــه ی 

کوزه ی معجونش پر! بود و  ظرف غذایش همچنان دست نخورده 
که ســنگینی آن در  اندوه نشســته در قلب ســیندخت به حدّی بود 
کدام سخنش  کرد. چاره ای ندید. نمی دانست  سینه خدیجه هم حلول 
کسی  او را آزرده و به چنین پریشــانی ای واداشــته اســت. پس از آن روز، 
گویی اشتهایش را به یکباره از دست داده  کنار ســفره ی غذا ندید؛  او را 
باشد. خدیجه نمی توانست او را در این حال ببیند و آرام باشد. رو به 

کرد. کاروان سالار 
- می خواهم به کجاوه اُم مسعود بروم. حواستان به شاهزاده باشد.
کنار زد، اُم مســعود را در ســجده دید. پرده را  کجاوه را  وقتــی پــرده 
یش نشست. پیرزن سر از سجده برداشت و سلامش  انداخت و روبه رو

گفت: کشید و  آه  را پاسخ داد. خدیجه 
- اُم مســعود! شــما بیش از همه ی ما در خاندان رسول خدا 
کنید.  کمکــم  نــدارم،  که  کرده ایــد. جای مــادری  کنیــزی 
کنم تا این دختر آتش پرست، حال قبل از دیدار ما را  چه 

گوشه گیری درآید؟ از این  تا  کنم  یابد؟ چه  باز
را نگریست. بیرون  کجاوه  از پرده ی  پیرزن 

کــه انســان بــا خــودش   - بانویــم می فرمــود: »گاه لازم اســت 
خلوتی داشــته باشــد؛ هرچند طولانی.« شــاید لازم اســت 

یابد. از این ادامه  او بیش  انزوای  و  سکوت 
کلافگیگفت: خدیجه سرش را میان دست هایش فشرد و با 

گر من نبودم، چنین سکوتش بر من   - دلیلش من هســتم. ا
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گران نمی آمد.
از چروک خود نشاند. پر  بر چهره ی  پیرزن لبخندی محو 

کن و  گــر دلیلــش تو هســتی، پــس بر تو مبــارک باد. صبــر  - ا
و  تلــخ  مــرور،  ایــن  کنــد. هرچنــد  مــرور  را  تــا خــود  بگــذار 

عذاب آور باشد.
کرد و ســر بر زانو نهاد. به نقطه ی  خدیجه پاهایش را در هم مچاله 

گفت: گنگی زل زد و 
بــا یــک  کــه مســیر عشــق یــک مســلمان  کاش می دانســتم   -
که  آتش پرســت چه فرقی دارد؟ اصلًا اُم مســعود! من و شــما 
دلباخته ی بانویمان هستیم، آیا می توانیم همان مفهوم عشق 
که دختران و پسران دنیا بدان مبتلا می شوند؟ کنیم  را درک 

گفت: پیرزن صلواتی فرستاد و 
- نمی دانم باید چه جوابی بدهم. سخت ترین سؤالات را نزد 
کاش پیــش از اینکه روزگار  مــن پیــرزن آورده ای، خدیجــه! 
بین ما و بانویمان جدایی بیاندازد، این معمّا را نزدش برده 
کنی تا به مروْ برسیم  بودیم. راه دیگری هم هست. باید صبر 

و در محضرش این راز سربه مهر را جویا شویم.
گذشــت. دســت هایش  گفت، چیزی از خاطرش  که  پیرزن این را 

آرام خندید. با صدایی  و  کشید  بر صورت  را 
 - یادش به خیــر. در خانــه ی جعفربن محمــدg کــه بــودم، 
یک بار مشــتاق شــدم تا مثل امروز تو، از عشــق چیزهایی 
کــه این خیال به  بفهمــم. در پی یک حدیث قدســی بود 
ســرم زد. اینکــه خداونــد فرمــوده بــود: »آن که مــن را طلب 
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کند، من را می یابد و آن که من را یافت، من را می شناسد 
و آن کــه مــن را شــناخت، مــن را دوســت مــی دارد و آن که 
مــن را دوســت داشــت، به مــن عشــق مــی ورزد و آن که به 
ید، من نیز به او عشــق مــی ورزم و آن که من  من عشــق ورز
یــدم، او را می کشــم و آن که را من بکشــم،  بــه او عشــق ورز
بــر مــن واجــب اســت و آن کــه خون بهایــش  خون بهــای او 
بــر من واجب شــد، پــس خود مــن خون بهای او هســتم.« 
که روزگارم شــده بود  آن انــدازه در پــی فهم عشــق برآمــدم 
گفته بودند از مجاز شــروع می شــود و انتهایش به  عشــق. 
کافی نبود، باید با وجود  گفته ها برایم  حقیقت راه می برد. 
خــودم درکــش می کــردم. چندین بــار از بانویمــان حمیده 
دربــاره اش ســخن ها شــنیدم. اصــلًا همــان ســخن ها بــود 
گر  کــه مــن را پایبنــد خانه ی موســی بن جعفرg کــرد اما ا
کن عاجزم.  بخواهــم بر زبان بیاورم، عاجزم خدیجه! باور 
ی و از زبان  که ســراغ بانویمان بــرو تنهــا راهت این اســت 

خودش بشنوی!
کرد. شرمی مقدس در جان زن حلول 

نباید پرسید. را  گمانم هر چیزی  نه به  - من... من... 
پیرزن متفکرانه سر تکان داد.

کســی پرســید اما شایســته اســت  - هــر چیــزی را نباید از هر 
زیباترین ســؤال عالم، یعنی عشق را از دختری جویا شوی 
که در شش ســالگی به دشوارترین ســؤالات شیعیان پاسخ 

فقهی می داد.
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کرده بود؛ به حدود بیســت  پیرزن به روزگاری نه چندان دور اشــاره 
کاظمg در بیرون از منزل بود و شیعیانی از  که امام  سال قبل. زمانی 
راه دور، پرسش های خود را نزد ایشان آورده بودند. همین اُم مسعود بود 
گوش بانو رســاند.  کــه بــا دیگر خدمتکاران خانه، خبر آمدن آن ها را به 

بیاورند. را نزدش  که پرسش ها  بود  از آن ها خواسته  بانوی خردسال 
پاســخ  گرفتــن  بــرای  شــیعیان  دیگــر  بــار  و  گذشــت  هفتــه  یــک 
کردند. اُم مسعود به خوبی  مراجعه   gپرسش هایشــان به خانه ی امام

گفت: بانو  به  و  کرد  را مرتب  که حجابش  را  به خاطر داشت لحظه ای 
- ایــن بیچاره هــا دو بــار آمدنــد و رفتنــد و آقا در ســفر بودند 
و پرسش هایشــان در دســت ما مانــد! لطفاً اجــازه بدهید 
که آقا هنوز در سفر  پرســش ها را به آن ها برگردانم و بگویم 
کی برمی گردند. این گونه حداقل با  هستند و ما نمی دانیم 

را ترک می کنند. خیال آسوده این شهر 
که بانو از جا برخاســت، لباس بلندش را  درســت همان موقع بود 
کرد و برقعش را از میان صندوق چوبی برداشت. درحالی که آن  مرتب 
م نهانی در جان خویش مشــغول 

ّ
ی پوشــیه تنظیم می کرد، به تکل را رو

برادرم در ســفر  و  با نفس خود زمزمه می کرد: »پدرم  بود، شــاید داشــت 
کرده ام و  کنار آن ها زندگی  که  هســتند اما من الان شــش ســال اســت 
نتوانم به چند پرســش  گر من  ا را آموزش دیده ام.  برادرم علوم دینی  نزد 
علمی دوست داران پدر جواب بدهم، پس چگونه می توانم به او و دین 

یاری برسانم؟!« خدا 
بــه حجــاب دخترانــه ی او خیره  بــا دهــان نیمه بــاز،  خدمتــکاران 

بودند. مانده 
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کــرده بود. از زیر  کاروان ایســتاده و به آنان ســلام  دختــر مقابل اهل 
گرفت و با  چادر ســیاهش، نوشــته هایی را بیرون آورد و به ســوی آن ها 

گفت: کودکانه  صدایی 
- پدرم هنوز در سفر هستند اما این پاسخ پرسش های شماست.
انداختنــد.  نوشــته ها  بــه  نگاهــی  شــگفت زده،  مســافر،  مــردان 
لحظه به لحظــه بــر حیرت آنــان افزوده می شــد. مرد عالمــی میان آن ها 
کند  که از خواندن پاسخ ها میخکوب مانده بود. نمی توانست باور  بود 
کســی غیر از امام معصومg، چنیــن دقیق و وحی آمیز به ابهامات  که 
کودک، از راهی  گفت: »شاید این  شرعی آن ها جواب داده باشد. با خود 
نامعلوم، پاسخ ها را از آقا گرفته و بر کاغذ پوستین نوشته باشد. هرچه باشد، 
بالاخره روزی حقیقت آشکار می شود. اصلًا در سفر بعدی این نامه را با خود 

می آوریم و در حضور آقا، با نظرات ایشان مطابقت می دهیم.«
بیابــان  بــه  و  می شــد  خــارج  شــهر  از  کم کــم  افتــاد.  راه  بــه  کاروان 
می پیوســت. صــدای زنگولــه ی شــترها در هــم آمیختــه بــود. از روبه رو 
هــم  بــه  کاروان  دو  وقتــی  می شــد.  نزدیــک  آن هــا  بــه  کوچکــی  کاروان 

گفت: از شتربانان  رسیدند، یکی 
ایشــان  بــا  بیاییــد  ماســت.  آقــای  کاروانِ  ایــن  نظــرم  بــه   -

کنیم. ملاقات 
که نبض ثانیه ها به  لحظه ی دیدار مســافران و امام،  لحظه ای بود 
گویی حقیقتی بزرگ داشــت خــود را بر عالمیان  شــمارش افتــاده بود. 
گرفت،  که نامه مقابل چشمان امام هفتمg قرار  افشا می کرد. همین 
جوان به خطوط آشــنای آن خیره شــد. خودش خواندن و نوشتن را به 
گرفته  خواهر، یاد داده بود. خواهر تک تک این واژگان را از او سرمشــق 
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بــود. بــرادر بــا خود خلوتــی به وســعت تمــام لحظه های شش ســاله در 
کلمات را  ی پوســت چــوب،  که رو گرفتــه بود. خواهر را می دید  پیــش 
کارش را بگیرد. خواهر  که ایرادهای  می نوشــت و از برادر می خواســت 
کودکان هم سن او،  که از او سؤالات فلسفی و دینی می کرد و  را می دید 
که برایش قرآن  جز به بازی و سرگرمی نمی اندیشیدند. خواهر را می دید 

او می گوید: به  با شادی وصف ناشدنی  و  بر می خواند  از  را 
که تمام سوره را درست خوانده ام. برادر! تفسیر  گفت  - مادر 
آیاتــش را تــو برایم می گویی؟ شــأن نزول آیات این ســوره را 

یادم می دهی؟!
کاروان را، بلکه ســیمای نورانی  بــرادر در مقابــل خود، نه مســافران 
گرفته  ی 

ّ
کــه از میان متن نامــه تجل خواهر خردســالش را می نگریســت 

بــه او می گفت:  کــه خطاب  گویی داشــت صدایش را می شــنید  بــود. 
که تو یادم داده ای. همان چیزهایی  »برادر! من فقط چیزهایی را نوشته ام 

که خودت از پدر آموخته ای و پدر از پدربزرگ.«
پدر، نامه ی پرسش ها را از آن ها گرفت و خواند. یکی از مسافران گفت:

صحیفــه ی  رفتیــم.  شــما  خانــه ی  بــه  پیــش،  روز  چنــد   -
پرسش های شرعی مردمان شهرمان را در دست داشتیم. 
کنیم و پاســخ ابهامات و  قصد داشــتیم با شــما ملاقــات 
ســؤالاتمان را از شــما بگیریــم امــا خدمتــکاران بــه ما خبر 
که شما در سفر به سر می برید. ناامیدانه راه بازگشت  دادند 
کــه خدمتکاری نفس زنــان ما را صدا  گرفتیــم  را در پیــش 
گفــت: »خانــم می فرماینــد پرســش ها خــود را به ما  کــرد و 

ایشان برسانیم.« به  را  آقا آمدند، آن  گر  ا تا  بدهید 
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مسافری دیگر ادامه داد:
- ما نمی دانستیم این خانم، دخترکی خردسال است. بعد 
بــه خانه تان  گرفتن پاســخ دوباره  از چنــد روز، امــروز برای 
کردیم. این بار، خود خانم این نامه را به ما دادند.  مراجعه 
آیا این پاســخ ها درســت و مستند است؟ به نظر شما چه 

را نوشته است؟ کسی این جواب ها 
جــوان، از همــان فاصله به دســت خط ســاده امــا پرمفهــوم خواهر 
کلمات را بررســی می کرد اما  خیره مانده بود. پدر، درســت به دقت او، 

نامه دیده نمی شد. یا نقص در  حتی یک مورد اشتباه 
گوش پدر بگوید: »پدر! شما درست  برادر می خواســت آهســته در 
که در عالم  فرمودید؛ خواهرم تکرار فاطمهh  اســت.« اما می دانســت 
که پدر هُرم نفس های  کار نیازی نیست؛ چرا  مشترک او و پدر،  به این 
یافته و میزان شَعفِ برادرانه اش را به نبوغ علمی خواهر  او را به خوبی در
کرده بود. برای همین فارغ از التهاب جان ها، به آرامی و اطمینان  شهود 
که نفس یاران در ســینه حبس  نامــه را بســت. نامــه را در حالی بســت 

بود. را به لب رسانده  بود و هیجان دانستن پاسخ، جان ها  مانده 
پدر نگاهی به چشــمان پر از شــوق جوان دوخت و پس از درنگی 

کاروان مسافران فرمود: به  رو  او،  کوتاه در متن چشمان 
- پدرش به فدایش. پدرش به فدایش. پدرش به فدایش...1

از  اقتباس  1. محمد محمدی اشتهاردی، حضرت معصومهh فاطمه دوم، ص ۸۳. 

کبر مهدی پور، ص 6۳ و 64. ا تألیف علی  کریمة اهل بیت،  کتاب 



بود: با فریاد سیندخت در هم آمیخته  گهانی شترها  نا توقف 
- نه... سمند من... سمندم...

انتهای  و  آورد  کجاوه بیرون  از  که سر  اولین زنی بود  خدیجه شاید 
دختربچــه ای  چونــان  کــه  می دیــد  را  ســیندخت  نگریســت.  را  قافلــه 
خردســال، پا بر زمین می کوبد و به اســب نیمه جانش التماس می کند 
بــر پهنای صورت ســیندخت  کــه برخیــزد. از همــان فاصله، اشــک را 
کوشــید تا از همان ارتفاع  کجاوه را بالا زد و  یافت. باشــتاب پرده ی  در

کند. برای پیاده شدن پیدا  راهی 
بودند. دیگر  گرفتــه  را  و ســمندش  قافله، دور ســیندخت  مردان 
شــتاب  بایــد  نداشــت.  ســیندخت  تماشــای  بــرای  راهــی  خدیجــه 
در  به موقــع  را  او  می توانســت  کــه  بــود  راهــی  تنهــا  یــدن،  پر می کــرد. 
کنار ســیندخت بر زمیــن زانو زد.  کنــد. نفس زنــان  وارد  مــردان  حلقــه 
کاروان، دســتی بر  کف ســفیدرنگی از دهان اســب بیرون زده بود. بَلد 

گفت: کشید و متفکرانه  پوزه ی حیوان 
- قبلًا هم دیده بودم. این بیابان را تنها شتران تاب می آورند. 

راه دارد، زنده می ماند. اما 
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گردنش  گهان دو دستش را زیر حریر دور  کرد و نا سیندخت مکثی 
کشــید.  کرد و ســپس با هیجان دســت راســتش را بیرون  بــرد. درنگی 

گرفت. بَلد  را مقابل چشمان  را نشان داد. آن  گردنبندی درخشان 
کاروان بار ابریشم،  - الماس اصل اســت. پدرم در ازای ســه 
آن را برایم خریده است. می توانی قبیله ات را با فروش آن 
کنی یا مزرعه ای چند هکتاری داشــته باشــی. جان  احیا 

مَرو! به  تا رسیدن  سمندم در قبالش! جان سمندم 
انداخت. کاروان  بَلد شرمسارانه نگاهی به مردان 

کاروان  - مقصــود مــن این نبــود. به نیّت چنین ســودی این 
یــارت  را همراهــی نکــردم! بــرای مــن، رســیدن بــه مَــروْ و ز

بالاترین سود عالم است. مولایمان 
عبدالله پلکی بر هم نهاد و سر تکان داد. سیندخت پوزه بند سمند 

گشود. را 
- در ســفرهای پدرم، ارابه ای برای سمندم داشتم و او، تنها 
ارابه ای داشــت  چند منزل یک بار به من ســواری می داد. 
کجاوه نشــینی  کــه بــه شــتری وصــل بــود و ســمندم در آن 
ید تا من  کجاوه ای بســاز می کــرد. در آبــادی بعــدی برایش 

کنارش باشم. هم 
گفــت و مشــتی آب بــر صورت اســب پاشــید. اســب چون  ایــن را 

باز و بسته می کرد. را  ک، دهانش  بر خا ماهی غلتیده 
بر شانه سیندخت نهاد. خدیجه دستی 

آبادی چیزی نمانده. تا  بیا.  کجاوه ی من  - به 
ی برگرداند. التماس آمیز به چشمان بَلد  کرد و رو سیندخت مکثی 
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گرفت. او  را مقابل صورت  گردنبند  بَلد  خیره شد. 
کرده اند. ســلامتی  - ما را به حق همســایه و همســفر توصیه 
گردن ما. من مزد خود را پیش  تو و اســبَت حقی اســت بر 

گرفته ام. از این 
کرد.  ی دختر رها  ی بازو گردنبند را رو گفت، بلندطبعانه  که  این را 
که به همراه عبدالله می رود تا تخته حصیری برای  ســیندخت او را دید 

کرد: بلند  را نگریست و صدا  بیاورد. رفتنش  بلندکردن اسب 
- تجارت خانه ی پدرم در نیشــابور، صدهــا برابر این الماس 
کاری نیســت. من اســبم را  ارزش دارد. من را با مال دنیا 

می خواهم. همه دارایی ام نذر سلامتی اسبم.
زانو زد. بر زمین  کنار اسب  کاروان سالار 

- دختــرم! نــذرت از آنِ هم کیشــانت. مگــر حکم امــام ما را 
نشنیده ای؟

که اردشیرخان، با پدر  دختر به خاطر آورد. همین چند ماه قبل بود 
که  درباره ی وصیّت ثروتمند نیشــابور صحبت می کرد. مرد زرتشتی ای 

گفت: اموالش میان فقرا تقسیم شود. اردشیرخان  بود  کرده  وصیّت 
کار  کشــته اند.  کربلا  که فرزند پیغمبرشــان را در  کار ندارم   -
ندارم به اینکه زمانی دختران خود را زنده به گور می کردند. 
کار ندارم به اینکه مسلمانی نمی کنند اما ولیعهد مأمون و 
کرده، من را سخت تکان داده سلطان  که صادر  حکمی 
که چنین جوانمردی و چنین  بهادر! راســتش ســال ها بود 

دین جوانمردانه ای ندیده بودم.
ی  سیندخت در آن لحظه داشت با دانه های انار میان ظرف باز
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کیــارش مرور می شــد و نمی توانســت  می کــرد. در ذهنــش خاطــره ی 
بــه  را  او  پــدر  امــا صــدای  کنــد.  ی حرف هــای اردشــیرخان تمرکــز  رو

بازگرداند: گفت وگو 
که قاضی  - حق داری. من هم خیلی منقلب شدم. زمانی 
بــرادر مــا را طبــق وصیّتــش میــان فقــرای  امــوال  نیشــابور، 
کرد، رنجیدم. می خواستم معادل ثروت  مسلمان تقســیم 
کنم اما  تقسیم شــده، مالم را میان فقرای زرتشتی قسمت 

اراده ی من، حکم ولیعهد مأمون در شهر پیچید. از  قبل 
کدام روز حرف  کدام حکــم و  ســیندخت می دانســت پدر دارد از 
کیــارش رفته بود. بــه بهانه ی  کــه بــه دیــدار  می زنــد. آن روز، روزی بــود 
که می خواست از آن انگشتری بسازد. به همراه  تراشیدن سنگی فیروزه 
کیارش، اســبش را رها  ســمند رفتــه بود و نزدیک مغازه ی شــش متری 

و وارد شده بود.  کرده 
گفته  کرده و ســلام او را پاســخ  کیارش از پشــت ابزارهایش ســر بلند 
کرســی چوبی  بود.ســیندخت بی آن کــه در انتظــار دعــوت او بماند، بر 
ی سنگی ســفید، نوشته ای حک می کرد؛  کیارش داشت رو نشســت. 
که توجه  ســیندخت را به ســوی خود خوانــد. بی اختیار  ســنگی بــزرگ 

گفت: کیارش نزدیک شد و  کار  ازجا برخاست و قدمی به میز 
- سفارش جدید است؟ پس فرصتی برای سفارش من ندارید؟
کیارش اما  گفته بود تا میزان دلبســتگی پسر را محک بزند.  این را 
کرد. ســرش را بالا آورد و با نگاه نافذش،  گم  گاه دســت و پایش را  به نا

کرد. در عمق چشمان سیندخت درنگی 
- این طور نیست دختر سلطان بهادر! سفارش شما برای من 
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کاری اســت برای دل خودم.  در اولویــت خواهد بود. این 
کنم  بر ســنگی قیمتی حک  که می خواهم  عبارتی اســت 
که در جانم حک شده است. می خواهم آن را  همان گونه 
که در نظرم تمام مفهوم عشق است! کنم  کسی هدیه  به 

گفته بود. را آهسته تر  جمله ی آخر 
ســیندخت بــه تصویر واژه های عربی خیره شــد. تنهــا چند واژه را 
توانســت ببینــد: »حِصــن... الله... شــروط...« ســنگ فیــروزه را مقابل 

گذاشت. کنارش  زر  کیسه ای  بر میز نهاد و  کیارش 
کــن. بهترین ذکر  کلمه ی عشــق را حک  یــش  کیــارش! رو  -

عالم است. نظر تو چیست؟
و  صــورت  ســرخی  اینکــه  از  ســیندخت  افتــاد.  ســرفه  بــه  کیــارش 
که دلش  لــرزش دســت های او را می دیــد، شــادمان شــد؛ آن قدر شــاد 
می خواســت همه ی دنیا در این ثانیه ها متوقف شود اما بساط شادی 
کیــارش بــه هــم زد. دم در ایســتاد و بــه  گهانــی صاحبــکار  او را ورود نا

کرد: سیندخت سلام 
- سلام من را به سلطان بهادر برسانید. پیکی می فرستادید 

خودمان به خدمت می رسیدیم.
به زحمــت  می دانســت،  ناخوشــایند  را  او  حضــور  کــه  ســیندخت 
لبخنــدی محــو بــه او تحویــل داد و نگاهــش را بــه ســنگ زیــر دســت 

بازگرداند. کیارش 
گفت: ی نیمکت رنگ ورو رفته ی دم در نشست و  صاحبکار، رو

- قاضی نیشــابور امــوال ارباب را طبق وصیّــت، بین فقرای 
کرده اما حکم جدیدی رسیده. ولیعهد  مســلمان تقســیم 
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بــود،  آمــده  نیشــابور  بــه  قبــل  مدتــی  کــه  همانــی  مأمــون، 
اسمش... اسمش چه بود؟

گفت: کیارش زیر لب 
!gعلی بن موسی -

گرفــت و پیروزمندانه  صاحبکار انگشــت ســبابه اش را به ســوی او 
را تکان داد. آن 

 gجعفــر بــن  موســی  پســر   .gموســی بــن  علــی  آری!   -
کرســی قدرت تکیه  بااین کــه در دربــار حکومت مأمون به 
داده، حــق را یــادش نرفتــه. خیلــی اســت. خیلــی اســت 
کردار  گفتار نیــک و  کــه آدم بــه اوج برســد و پنــدار نیک و 
که وصیّت یک  کرده  نیک را فراموش نکند. ایشان حکم 
زرتشــتی در حق هم کیشــانش جاری است. ایشان دستور 
که برادر زرتشــتی مــا بدان  کــه بایــد بــه میــزان ثروتــی  داده 
کرده،  از بیت المال مســلمانان به فقرای زرتشــتی  وصیّت 
قــرار اســت مأمــوران حکومــت،  نیشــابور، میــراث برســد1. 
فهرســت فقــرای زرتشــتی را از مــا بگیرد؛ از من یا ســلطان 

بهادر.
کشــید و با سرانگشــت  ســیندخت، دســتی دیگر بر پوزه ی اســب 

کرد. ک  ی لب های متورمش پا از رو را  او  کف دهان 
او فرو برد: گوش  خدیجه سر در 

از  کمتــر  اســت.  مردانــه  کار،  بقیــه ی  یــم.  برو اســت  بهتــر   -

کافی، ج ۷، ص 16، ح 1؛ استبصار،  ک:  الرضا، ج ۲، ص 1۸، ح ۳4. ر.  1.عیون أخبار 

الفقیه، ج 4، ص ۲۰1. کتاب من لایحضره  ج 4، ص 1۲۹؛ 
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که حال  ســاعتی دیگر به آبادی می رســیم. من یقین دارم 
اسبت خوب خوب می شود.

گذاشت.  کف دهان ســمند جا  ســیندخت تمام غرورش را میان 
که برای بلندکردن سمند پهن شده  آرام از جا برخاست و حصیری را 
بــود، نگریســت. وقتــی از تــلاش مــردان مطمئــن شــد، شانه به شــانه ی 

کجاوه قدم برداشت. خدیجه به سوی 
کجاوه خواهد بود؟ کسی دیگر هم در  تو  - جز 

خدیجه سر تکان داد.
یم. محمل از آنِ  کجاوه ی من نمی رو - نــه؛ یعنی در واقع به 
اُم مسعود است اما تا هر وقت بخواهی می توانیم با هم تنها 

باشیم.
کشید. سیندخت نفس عمیقی 

که به آبادی برسیم و برای حمل  - فقط تا یک ساعت دیگر 
کنار سمندم  اســبم ارابه ای درست شود. بعد از آن خودم 
خواهــم بــود. آن قدر تیمارش می کنم تــا دوباره با من میان 
که دوباره با هم  دشــت های نیشابور همسفر شــود. آن قدر 

یم. برو به شکار 
کمک دو مرد، شــتر بر ســینه نشســت و  خدیجه چیزی نگفت. با 

هر دو سوار شدند.
کنار زد. را  سیندخت پرده 

کجــاوه چقــدر دلگیــر اســت! از تماشــای بیابــان  - ســفر در 
محرومت می کند.

خدیجه سری جنباند.
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کرده ایم شــاهزاده! چهار ماه می شــود. بیابان های  - عــادت 
کویر ایــران را هم طی  حجــاز را پشــت ســر نهاده ایــم. ایــن 

کرد. خواهیم 
سیندخت دست هایش را دور گردن برد و گردنبندش را بر آن آویخت.
کــه می گویــی من را به یاد ایســاتیس1 و آتشــکده اش  کویــر   -
تــا انتهای جنوب شــرقش  کــه  می انــدازی. ایــن بیابــان را 
ی به آن جا می رســی. زادگاه مــن، زادگاه پدر و مادرم.  بــرو
بر ما  بر من و پدر تنگ شــد. شــهر  از مادرم، خانه  اما بعد 
کرد. جای خالی اش ما را به زانو آورد. تا این که  ســنگینی 
بــه دعوت دوســتان پــدر، راهی نیشــابور شــدیم و تجارت 

یاقوت... و  سنگ های فیروزه 
خدیجه از اینکه توانســته بود قفل ســکوت ســیندخت را بشــکند، 
گشود و قدری خرما میان  ســر از پا نمی شــناخت. بی درنگ جعبه ای را 

گرفت و لبخند زد. بشقاب حصیری ریخت. آن را به سوی مهمانش 
- خیلی ضعیف شده ای شاهزاده! برای آن که بتوانی اسبت 
که  کنــی، ابتــدا بایــد به خودت برســی. جســمی  را تیمــار 

برای رسیدن به دل ندارد. سالم نباشد، مجالی 
باز هم دارد سَمت و سوی  که خدیجه  سیندخت داشت می دید 
گریــزی نمی اندیشــید.  ســخن را بــه عشــق می کشــاند. ایــن بــار اما بــه 
گفته های چند ماهه اش را برای خدیجه بازگوید.  دلش می خواســت نا

gگرفتــه بــود و امــام کــه در مســیر ســفر امــام رضــاg )بــه مَــروْ، قــرار  1. نــام باســتانی شــهر یــزد 
چنــد روز در آن اقامــت فرمودنــد.
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که چرا؟ چــرا می خواهد با زن  دانه هــای خرما را نگریســت و اندیشــید 
کیارشــش را به او بگوید؟ چرا می خواهد  جوان هم صحبت شــود و راز 
که ســخنَش در اولین  پــرده از اســرار دلــش در برابــر خدیجه ای بــردارد 

را در خود فرو شکسته بود؟! او  دیدارشان، مدت ها 
او لبخند زد. ی  و به رو خرمایی در دهان نهاد 

 





گرفت. او  را به طرف  کرد و فشرد. آن  خدیجه دستمال را خیس 
کن! رنگ  که حالش بهتر شده. نگاه  - سیندخت! انگاری 
کف  یش از صبح خیلی بهتر است. دهانش هم دیگر  و رو

سفید نمی کند.
کشید. ی پوزه اسب  را رو با شادمانی، دستمال  سیندخت 

کرده ایم  کــرد. بیش تر راه را طی  کار را بر او راحت  - ایــن ارابــه 
کمک بزرگی برای سمندم خواهد بود. اما از این جا به بعد، 
گوشه ای پرت شد. نشست و خود  ارابه تکانی خورد و خدیجه به 

کرد. را مرتب 
گر هنوز طفلم را بــاردار بودم، ضربه ی  - ســنگ بزرگی بــود. ا

برایش می شد. سختی 
کــرد. ســیندخت پرسشــگرانه به چشــمان  گفــت و بغــض  ایــن را 

او خیره شد. خیس 
از دستش دادی؟ که  - چه شد 

گشود: گفتن  خدیجه در میان لرزش صدایش لب به 
گذشــت. از خانــه بیرون  - مــاه آخــر بارداری بر من ســخت 
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نمی آمدم. وقتی پســرم به دنیا آمد، خواســتم قنداقه اش را 
گوشــش اذان بگوید؛ غافل از این که،  نزد بانویم ببرم تا در 
کرده. دو هفته بعد از رفتنش، شنیدم  بانویم مدینه را ترک 
کاروانی از  که در پی دعوت نامه ی برادرشان، به سوی مروْ، 
که خوب  کرده اند. همســرم  برادران و بســتگان را همســفر 
می دانســت جدایــی مــن از بانویــم، مــن را از پــا درخواهد 
که این موضوع را از من پوشــیده  آورد،  به همه ســپرده بود 
گاه شــدم. آغاز  آ از جریان  تولد پســرم  تا این که روز  بدارند 
دلتنگــی مــن از همــان روز رقم خــورد. افســردگی آن چنان 
که دیگر چیــزی در دنیا آرامم نمی کرد.  در من عمیق شــد 
حتی خنده های پسرم برایم معنا نداشت. تا آن که در تبی 
که زخمی  ســوزان، نیمه شــب از دستم رفت. همسرم دید 
کنــار افســردگی فــراق بــه جانــم افتــاده، دلش  عمیــق، در 
بــه رحم آمد و به من بشــارت ســفر به ســوی بانویــم را داد. 
گرو مولایمــان و بانو  کــه خودش نیــز دل در  گفتــه نمانــد  نا
دارد امــا هیچ کــس به خوبیِ او عشــق من بــه بانویم را باور 

نکرده است.
کرد و به او زل زد. لحظات در ســکوت ســپری  ســیندخت مکثی 

تا این که سیندخت قفل خاموشی را شکست: شد 
- وقتی ســخن از عشــق میان دختر و پسری باشد، به حکم 
کرد؛ اما من نمی توانم عشق میان  غریزه می توان آن را درک 

با عقل آدم جور در نمی آید خدیجه! را بفهمم.  دو زن 
خدیجه لبخندی زد.
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- قرار نیســت عشــق با عقل جور دربیاید شاهزاده! اما حالا 
بانویم، به  از غریزه زدی باید بدانی عشق من به  که حرف 

حکم فطرت است؛ به حکم ولایت.
گویی سر بر  کشــید. اســب  ســیندخت دســتی در یال های اســب 
گفت: زانوی او نهاده و تشنه ی نوازشش بود. به سردی سر تکان داد و 
فقــط  مــن  -  فطــرت... ولایــت... نمی فهممَــت خدیجــه! 
کیارش  عشق را می فهمم. عشق یعنی همان تلاقی نگاه 
تجارت خانــه ی  در  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  زمانــی  مــن،  و 
صاحبــکارش،  دســتور  بــه  کــه  زمانــی  دیدمــش!  پــدرم 
خــان  اردشــیر  و  پــدرم  مقابــل  را  فیــروزه  صندوق هــای 
کارش را بــه بــاور آن ها برســاند.  کیفیــت  می گذاشــت تــا 
مــن  و  را،  کیــارش  ســنگ های  آن هــا  پســندیدند؛  آن هــا 
شیشــه ی چشــمانش را. دنیایــی از راز در نگاهــش مــوج 
کــه مادرم در  ی شــاهزاده ی قصه هایی بود  انــگار مــی زد. 
اهورامــزدا  خــود  اصــلًا  ی  انــگار بــود.  گفتــه  برایــم  کودکــی 
ذهنــم  مقابــل  را  اهورامــزدا  تصویــر  تنهــا  کــی اش  پا بــود. 
کســری  ی می کــرد. نمی دانم چه شــد. همه چیز در  جــار
از ثانیــه اتفــاق افتــاد. تلاقــی نگاهــش، خلاصــه ی همــه 
از  پیــش  تــا  هرگــز  ســیندخت  بــود.  عالــم  دلدادگی هــای 
نــه در برابر  آن عشــق را در وجــود خــود حــس نکــرده بود؛ 
رقبــای پدرش.  پســران  نه در مقابل  و  فــارس  شــاهزادگان 
اصــلًا مگــر عشــق دســت خــود آدم اســت؟! نگو هســت 
کــه من باورم نمی شــود. باورم نمی شــود چــون بارها پدرم 
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برگزینم.  بــرای همســری  را  کســی  که  بود  مــن خواســته  از 
کــه تا جوان هســتم به او  کرده بود  بــه من التمــاس  بارهــا 
که قصری از عشــق بــرای زندگی ام  ایــن فرصــت را بدهم 
با خودم می گفتم شــاید  را می گفت  این  بســازد. هر وقت 
کنم تا او هم بتواند به بهانه ی تنها  می خواهد من ازدواج 
که  شــدنش، به زندگی خود سروســامانی بدهد. این فکر 
که خواســتارم  از همــه ی پســرانی  از خیالــم می گذشــت، 

می شدم. بیزار  بودند، 
گوش می داد. لحظه ای ســکوت   ســیندخت می گفــت و خدیجه 

کنار زد. را  اتاقک  برگرداند و پرده ی حصیری  ی  کرد. رو
کیارش  - این صحرا برایم آشناست. انگاری بارهای فیروزه 

از این سرزمین عبور داده ام. را پیش تر 
خدیجه سر تکان داد.

که ما تا چند روز دیگر به ســاوه  - همســرم دیشــب می گفت 
می رسیم.

ی تــازه ای از  کنجکاو کــرد و با  کلام قبلــی خــود را رها  ســیندخت 
او پرسید:

که ایــن اندازه  کرده  کاری  - خدیجــه! بانویــت بــرای تو چــه 
او می دانی؟ را مدیون  خود 

را میان ظرف آب فرو برد. بار دیگر دستمال  خدیجه 
کرده؟! کاری  تو چه  برای  -کیارش 

بَندِ وجود سیندخت را به لرزه واداشت. تصوّر این که  سؤالش بَند 
گوید از اندیشــه او  ســؤالش را بــا چنیــن پرســش خانه براندازی، پاســخ 
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نگذشته بود.
میــان  نوردیــد.  درهــم  را  ســیندخت  لحظه هــای  عمیــق  ســکوتی 
را مرور می کرد. این که  که خدیجه داشت همه چیز  همان سکوت بود 
که  که »هنوز من نبودم  کند.  یخی برای دل خود پیدا  نمی تواند مبدأ تار
که مونس خلسه های او، خیال  تو در دلم نشستی...« آری. سال ها بود 
که در قلبش جایی  این دوست داشــتنِ شــگفت شده بود. سال ها بود 
یدنی جز بــه بانویش پیدا نمی کرد. دلــش نهان خانه ی  بــرای عشــق ورز
کســی بگوید. پرسش  محبت او شــده بود و این راز را نمی توانســت به 

کشید. بیرون  از خلوت خویش  را  او  تازه ی سیندخت، 
گفتی فطرت! پس با هم قیاس نکن. بانویت  گفتم غریزه و   -
که به  کیارش من مقایسه نکن. حالا این را پاسخ بده  را با 
گفتی، چه چیزی درباره ی بانویت  که  حکم همان فطرتی 

را شاد می کند؟ نهایت خرسندی ات در چیست؟ تو 
گوشه ی دامانش،  کرد و با  ی پوزه اسب رها  خدیجه دستمال را رو

گرفت. را وا رطوبت انگشتانش 
- همه ی خرســندی من در شــادمانی اوســت. شاید باورت 
کــه من تــا چه اندازه مشــتاق این ســفر شــدم وقتی  نشــود 
کــه او چگونــه بی قــرار شــده اســت. شــنیدم وقتــی  دیــدم 
که  دعوت نامه ی برادرشان به دست ایشان رسید، انگاری 
برادرانش  یخته باشند.  را به یکباره به پایش ر همه ی عالم 
را به ســوی خود خوانده و نامه را نشــان داده و عزم خود را 

بود. کرده  مَروْ اعلام  به  برای سفر 
مــن وقتــی خبر را شــنیدم، رعشــه بــر جانــم افتاد. بــه همان 
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از این ترسیدم  که از شــادمانی اش سرمست شدم،  اندازه 
کنار عشق جاودان خود ماندگار شود و دیگر به  بانویم  که 
که تمام مَهرم را بر همسرم  مدینه برنگردد. برای همین بود 

بانویم برساند. به  را یک بار دیگر  تا من  کردم  حلال 
کافــی بود تا تمامی  کوتاه برایش  پلکــی بــر هم نهاد. همــان ثانیه ی 
کــرده بود.  کــه او را اســیر اندرونی خانه  کند؛ تبــی  دقایــق تَــب را مــرور 
کودکی، خود  گشود، چونان  اُم مسعود پرستاری اش می کرد. وقتی چشم 

یخت. ی مادرانه ی پیرزن آو بازو بر  را 
که هرچه زودتر  کن  کاری  - سوگندت می دهم به مولایمان، 
راهی مروْ شــویم. من بدون دیــدار بانویم خواهم مرد. یک 
که هنگام وداع امامg در سفر  بار مرده ام؛ در مویه هایی 
به طوس داشــته ایم، مرده ام. نگذار دوباره بمیرم... نگذار 

تنها بگذارد...  را  بانو من 
و  گرفــت  آغــوش  در  را  او  چگونــه  اُم مســعود  کــه  آمــد  یــادش 

گریست. شانه به شانه اش 
کن خدیجه! تو مادری داغ دیده ای و اجری بی نهایت  - دعا 
نــزد خداوند داری. خدا را در برابر اجر صبرت ســوگند ده 
کن  کوچک ما شکل بگیرد و راهی شویم. دعا  کاروان  که 

کنیم. یافت  را در امام  بانویمان، دعوت نامه  نیز مانند  ما 
با تعجب پرسید: سیندخت 

گفته بودی  خدیجه!  - دعوت نامه ی امام؟! پیش از این هم 
امــا بانویتــان بــا ایــن همــه شــوق، بــرای چــه همــان ابتــدا 

برادر به سفر مروْ نرفت؟ به همراه 
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کــه چگونه بــرای دختــر آتش پرســت، قصه ی  خدیجــه مانــده بــود 
کرد. خود  مظلومیّــت مولایــش را بازگویــد. دســت هایش را در هم قفــل 
گویی به دورترین  کشــید و ســرش را بر ستون ارابه تکیه داد.  را عقب تر 

نقطه ی دنیا خیره شده بود.
که به  - یک سال از رفتن برادر ایشان می گذشت اما نه رفتنی 
که حتماً می شناسی.  اراده ی خود ایشــان باشد. مأمون را 
که در دل من و انســان هایی مثل من  او از وجــود عشــقی 
بود، هراس داشــت. این عشــق، این فطرت، تاج و تخت 
کــه  مأمــون را بــه خطــر می انداخــت. او از ایــن می ترســید 
بــرادر بانو، در مدینه، پایگاهی میان مردم بیابد و روزی بر 
حکومت نابه حق او بشورد. ترس، مأمون را بر آن داشت تا 
به زور، مولای ما را به مَروْ فراخواند و به زور، ولایت عهدی 

او پیشنهاد دهد. به  را 
این هــا  همــه ی  پــدر،  تجارت خانــه ی  در  کــه  آمــد  یــادش  دختــر   
کــه  بــود  قــرار  کــه  روزهایــی  بــود. همــان  زبــان مشــتریان شــنیده  از  را 
روز رســیدن  آمــد  یــادش  بیایــد.  نیشــابور  بــه   gعلی بن موســی الرضا
که حتی  ایشان به نیشابور، چه قیامتی در شهر به پا شده بود. قیامتی 
زبان بســته چطور شیهه کشــان  که  بود. دید  کرده  را هم بی قرار  ســمند 
د می کند.  خود را به دروازه شــهر می رســاند و از دستور سیندخت تَمرُّ

او فرمان نمی برد. از  روز اســبش هم  که آن  بود  دیده 
کیــارش افتاد. بار   در میــان جمعیــت پیــش از همه، چشــمش به 
کیارش در صفوف ابتدایی ایســتاده بود و  کــه او را می دید.  دومــی بود 
مانند ســایر قلم به دســت ها، یادداشــت می کرد. او داشت سخنان ابن 
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ی پوستی نازک می نوشت. را رو  gموسی
کاتب را در  کــه در آن روز هزاران مــرد  کیارش،   ســیندخت نــه تنهــا 
گوش های خودش می شنید صدایی را  حال نگارش حدیث می دید. با 
کرده بود: »کلمه لا اله الا الله حصنی1...«  که حال و هوای شهر را زیر و رو 
که  آورد  بــه خاطــر  بــود.  یــادش داده  را  رافعــه، معنــای تمامــی واژگان 
را   gبــار اول، معنــای ســخن علــی ابــن موســی توانســت در همــان 
به خوبــی بفهمــد؛ اینکه او خود را شــرطی برای در امان ماندن معرفی 

بود. کرده 
را تماشا می کرد.  بر ســمند، مردان قلم به دســت  ســیندخت سوار 
پســر  دســت های  در  تنهــا  چشــمانش  توقــف  مــرد،   هــزاران  میــان  از 
که فرداُ بی خبر به مغازه ی او برود و  بهانه ای یافته بود  بود.  فیروزه تراش 
که یادداشتش را به او نشان دهد؛ اما نه! این هم بهانه ی  از او بخواهد 
او بپرسد:  از  و  برود و سر صحبت بگشاید  گرفت  خوبی نبود. تصمیم 
کدام  »پسر آتش پرست نیشابوری را چه به ثبت سخن امام شیعیان؟! 
کاغذ  که میان صفوف مسلمان ها، حدیث شیعه بر  موبَد به تو یاد داده 

کنی؟« ثبت 
که با عتاب برود. آری... باید در مقام  گرفت   سیندخت تصمیم 
عتاب برمی آمد و خشــم او را برمی انگیخت تا بهتر بتواند سِــرّ ضمیر او 
که باطن مردان را در خشمشان بجوید.  یابد. پدر به او آموخته بود  را در

را  امام رضاg در مسیر سفر خود به طوس، آن  که  از حدیث سلسله الذهب  1. فرازی 

اله الا الله  کلمه لا  که  بیان فرمودند. معنای آن این است  میان اجتماع مردم نیشابور 
ایمن می شود... این پناهگاه  از عذاب  که هرکس در آن وارد شود  پناهگاه خدا است 

از آن شروط هستم. شرایطی دارد و من یکی 
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آری، بهتر از این نمی شد. باید همین صبح فردا به مغازه ی او می رفت 
و عتاب آمیــز به خشــمش وامی داشــت و در تلاقی نگاهــش، بازجویی 
دوبــاره ای در چشــمانش می کــرد تــا بداند آیا واقعاً عشــق اتفــاق افتاده 

یا نه! است 





گوش ســیندخت، او را از  که نجوایی آرام در   نیمه های شــب بود 
کنده در آسمان  گشود و فراوانی ستاره های پرا کرد. چشم  خواب بیدار 
کرد. لحظه ای در تماشای آن ها محو ماند و سپس امتداد  مدهوشــش 

گرفت. را در پیش  نجوا 
کنــار بســتر  کشــاند. از  از جــای برخاســت و دامانــش را بــه دنبــال 
حصیری ســمندش رد شــد و پاورچین پاورچین به سوی خیمه ای قدم 
برداشت. قصدش نه خیمه بود و نه رسیدن؛ تنها به صدا می اندیشید. 
کرده و به دنبال خود می کشاند. سیندخت، سربه زیر،  صدا او را مسحور 
کنار عمود خیمه  چونان رام شده ای به دنبال نجوا می شتافت. درست 

یافت: با همه وجودش در را  آرام زنی  زانو زد. صدای  بر زمین 
از فرزند می گریزد1... که مادر  به روزی  و   ... -

کنون هرگز شــبیه آن  که تا  داشــت نجــوای عربی زنی را می شــنید 
ی زمین  گوش خود استماع نکرده بود. دست هایش را رو موسیقی را به 
گات ها  کلمات  که در برابر  کرد و سر به زیر انداخت. با احترامی  ستون 

تا 37 سوره عبس. آیات 34  به  1. اشاره دارد 
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را ستود: ادا می کرد، به همان حرمت، اهورامزدا 
که هم من را و هم سایر مسافران  - تو خدای یگانه ای هستی 

آفریده ای! را  کاروان  این 
که با لایه های قلبش ســرود. اشــک بر  که بر زبان بیاورد،   این را نه 
که داشت  پهنای صورتش جاری شده بود. همین چند لحظه قبل بود 
کیارش با ابزاری تیز، دل سنگ را می تراشید  کیارش را می دید.  خواب 
که از حرکت دست های  ی آن حک می کرد. آهنگِ تراشی  و واژه ای رو
کیارش در فضا پیچیده بود، قلب ســیندخت را به لرزه وا می داشت. 
کنــار خیمــه می شــنید. در  کنــون داشــت امتــداد همــان آهنــگ را از  ا

او زل زد و پرسید: خواب به چشم های روشن 
کیارش؟ - چه می نویسی 

کــرده و لبخنــد زده بــود. لبخنــدش او را  کیــارش تنهــا نگاهــش  و 
ی ســنگی ســفید، درســت به  که رو نزدیک تر خواند و ســیندخت دید 
که در فیروزه تراشــی نیشابور زیر دستش دیده بود، حک  بزرگی ســنگی 

کرده است: »یا عشق!«
ی ســنگ ســفید را  نــور، عبــارت حک شــده رو وقتــی در روشــنای 
که نتوانســت تاب بیاورد. ســکوت  خواند، هیجانی در جانش پیچید 
گاه طنین آرام  کرد. تمام اتاق شــش متری به ســکوت تبدیل شد اما نا
که اینک در خیمه  زنانــه ای در خوابش پیچید. طنین همین صدایی 
جاری است. نفس هایش به شماره افتاد. اتصال خواب و بیداری، او 
کیارش و مغازه شش متری اش، لحظه ای  کرده بود. آیا  را در خود غرق 

کاروان؟! بیابان دائر بودند؟ در این منزلگاه شبانه ی  پیش در این 
یافت. سر  گاه دســتی را بر شــانه خود در کشــید. به نا نفس عمیقی 
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یافت. نور مهتاب در را زیر  برگرداند و چشمان غرقِ اشک خدیجه 
- شاهزاده! بیدار شدید؟!

و بی اختیــار  کــرد  رهــا  بــر شــانه ی زن عــرب  را  ســیندخت ســرش 
آرام پرسید: و  را فشرد  یش  بازو گریست. خدیجه  هق هق 

کشانده؟ اُم مسعود  را به خیمه ی  -چه چیزی شما 
گفت: برآورد و  از دل  ناله ای  سیندخت در میان آغوش خدیجه، 

یا طنین این واژه ها؟ بود  کیارش  - نمی دانم چشمان 
کرد. شانه هایش را فشرد و به چشمانش  سر از شانه ی خدیجه جدا 

خیره شد.
کــه مــادر از فرزنــد می گریزد.  گفــت  - صــدا از روزی ســخن 
کیارش هم از من خواهد  گر این روز راســت باشد، یعنی  ا
کدام خبر است  کدام روز است، خدیجه؟  گریخت؟ این 

را آتش زده است؟ اندازه دلم  تا این  که 
یخت. او آو ی  بازو به  خدیجه دست 

که همه در پیشگاه خداوند برای  - قیامت، شــاهزاده! روزی 
که بیش  حسابرسی به اعمالمان حاضر خواهیم شد. روزی 

از همیشه به تهی بودن زندگی دنیا ایمان خواهیم آورد.
گفت: سیندخت زیر لب 

بــه ما داده اســت اما  را  ی  نیــز بشــارت چنیــن روز - اوســتا 
کرد.  کــه مادرم از من فرار خواهد  هرگز نیاندیشــیده بودم 
مــن  از  بــود  مــن  انــدازه دلباختــه ی  آن  تــا  کــه  مــادرم  گــر  ا
که  باشــم  انتظــار داشــته  کیــارش  از  نبایــد  پــس  بگریــزد،  

کند. همراهی ام 
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برد: گوش خدیجه فرو  با همان لحن آهسته سر در  و  کرد  مکثی 
که ایــن اتفاق  کــه ایــن تنهــا یک تمثیل اســت. بگــو  - بگــو 

افتاد! نخواهد 
بر هم نهاد و سر تکان داد. خدیجه پلک 

اما این سخن خداوند در قرآن است. رخ خواهد داد.  -
کشید. پریشان شد. از جای برخاست  ســیندخت خود را عقب 
ی برگردانــد و از او دور شــد. در  و چنــد قــدم عقــب رفــت. ســپس رو
بــا خود نجوا  گرفت و  بــر زانو  خوابگاه خود زیر آســمان نشســت و ســر 
کارم  بــه چــه  پــس معجــزه ی عشــق  از مــن می گریــزد؟  کــرد: »کیــارش 
گــر نهایتش، روز  ا کار آدم می آید  بــه چــه  می آیــد؟ مولا خلیل! عشــق 
به  و هیچ سودی  انسان می گریزد  از  آن معشوق  که در  حسابی است 
او نمی رســاند؟... پوچ بودن دنیا و آنچه در آن اســت را قبول می کنم 
اســت؟ پس من  که حتی عشــق هم پوچ  را هم پذیرفت  این  باید  اما 

کیارش بشتابم؟« برای چه باید به ســوی 
او خیــره شــد. ســیندخت  بــه  و  کــرد  بلنــد  از حصیــر  اســب، ســر 

کشید. او  بر سر  دلجویانه و بغض آلود دستی 
گر این ها راست بگویند، تو  که ا - بخواب ســمندم! بخواب 

کارم نخواهی آمد... هم به 
کندی در  کشــید. ثانیه های نیمه شــب بــه  ســر در زانــو فرو برد و آه 
کنار ســیندخت بــر زمین  گــذر بــود. خدیجــه بــا پیالــه ای از معجــون، 

را فشرد. یش  بازو و  گرفت  را به سویش  نشست. پیاله 
تا جانی بگیری. - شاهزاده! بنوش 

گودی نشســته بود. ســر از زانو برداشــت و  چشــمان ســیندخت به 
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گرفت. را  پیاله 
بانوی تو چیست؟ با  کیارش  - می دانی ربط 

خدیجه چیزی نگفت. سیندخت ادامه داد:
که هر دو به رموز  - اول خیال می کردم ربطش به این اســت 
عشــق مربوط انــد. وقتــی دربــاره ی غریــزه و فطرت ســخن 
کنــون می توانم  کنــم. ا گفتــی، فهمیــدم بایــد بیش تــر تأمل 
نــداری. یعنــی خــودم  تــو از رازی خبــر  ربطــش را بفهمــم. 
که دیر شــده بــود. مولا خلیــل به من  هــم وقتــی فهمیــدم 
کاروان شــما همراه می کند.  که برای چــه من را با  نگفــت 
کنم تا قافله ای دیگر  که مدتی صبر  کند  می توانست قانعم 

اما نکرد. از قبیله اش بگذرد؛ 
گفت وگو بــا عبدالله، هیجان زده  که مولا خلیل بعد از  یــادش آمــد 

بود: گفته  کرده و  سیندخت را صدا 
کاروان تو را به مَروْ  - مبارکت باشد! شاهینت آمده است. این 
می رساند. خوشا به حالت دختر. چه بخت بلندی داری!

می رود.  gکاروان به دیدار مولای هشتم که این  بود  اما نگفته 
بود: گرفته  را به خود  سیندخت همان لحن تلخ 

که مقصدتان رســیدن   - هیچ کدامتــان بــه من نگفته بودید 
گر  گرفته! من ا کیــارش را از من  که  بــه همان مردی اســت 
گــر خبر داشــتم  می دانســتم، همســفرتان نمی شــدم. مــن ا
کــه تمام  کاروان رســیدن به مردی اســت  کــه نهایــت ایــن 
گرفت... نه... نه... به اهورامزدا سوگند  یاهایم را از من  رو

که همراهتان نمی شدم!



   فصل فیروزه    

66

او خیره مانده بود. به  با دهان نیمه باز  خدیجه 
- ســبحان الله! شــاهزاده! از چــه مــردی ســخن می گویــی؟! 
کیارش  ی هیچ کــس را از او نمی گیرد. ربط  مــولای ما آرزو
که شــما را به چنیــن قضاوت  شــما بــا مولای ما چیســت 
گر آنچه  کشــانده اســت؟ ســوگند می خورم ا بی رحمانه ای 
که  کســی خواهد بود  گفته ای راســت باشــد، بانویم اولین 

کند. برایت احقاق حق 
ســیندخت بــه پیاله زل زد. آن را میان دســتش چرخانــد و به ماه 

خیره شد.
که مولایت به نیشابور آمد  - از بانویت انتظاری ندارم، روزی 
یخت.  کیــارش او را دیــد، همه ی سرنوشــت من بر هم ر و 
با همه تجلی اش در هر  که دیده بودمش، عشــق  بار اولی 
کنار دروازه ی  کیــارش  ی مــا آغاز شــد اما پس از توقف  دو
کیــارش موجود دیگری  کلام مولایت،  نیشــابور و شــنیدن 
کهکشانی دیگر به زمین آمده  گویی از  که  شــد. موجودی 

است.
بــه خاطــر آورد؛ روزی  ســیندخت، روز بعــدِ از دروازه ی نیشــابور را 
کیــارش از جای برخاســت و  کیــارش پا نهــاد.  کــه بــا عتــاب به مغــازه 
ی میز او بود،  کــه رو کاغذی  کرد. ســیندخت طعنه آمیــز به  احترامــش 

گفت: کرد و  اشاره 
- با شــوق شــیعیان حدیث می نوشتی؛ از موبدان خسته ای 

از اهورامزدا؟! یا 
گلویش را سیندخت  ی هم فشرد. خشکی  کیارش لب هایش را رو
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گفت: کشید و  یافت. آهی  هم در
کرد. از حقیقت سیرابم خواهد  - تشنه ام؛ جرعه ای 

بــود. نمی دانســت در  ســیندخت در جــای خــود میخکوب شــده 
که انتظار شــنیدنش را نداشت، چه باید  کوبنده ترین جمله ای  پاســخ 
کیارش سر  بگوید. چند قدم عقب رفت و بر نیمکت فرسوده نشست. 

گفت: با لحنی دلجویانه  و  به زیر افکند 
کاش از نزدیــک او را می دیدید. من  - دختــر ســلطان بهادر! 
ده ســال پیــش او را دیده بودم. ده ســال پیش در مدینه، 
که به همراه اربابم برای فروش سنگ هایمان رفته  در سفری 
گنجــه ای از ســنگ  بودیــم. او را در مســجدالحرام دیــدم. 
بــر دوش داشــتم. اربابــم مقابل او ایســتاده بــود و درباره ی 
ســنگ ها ســخن می گفــت. غلامــش قدمــی پیــش نهاد و 
کیســه ای پر از  گنجــه را از دوشــم برگرفــت. لبخندی زد و 
گفت: »مولایمان  گرفت و با مهربانی به من  درهم به سویم 
که عرقش خشــک  کارگر را تا زمانی  که مزد  بــه ما آموختــه 

باید پرداخت.« نشده، 


گوش سیندخت  کیارش در نیمه شب بیابان همچنان در  صدای 
او سپرده بود. کنده  گوش به سخنان پرا طنین داشت. خدیجه 

کیارش چــه ربطی بــه دروازه ی  کهکشــانی شــدن  - نگفتــی 
نیشابور داشت، شاهزاده؟!





کشید و رو به اُم مسعود سر تکان داد. کناری  خدیجه سطل آب را 
- پاشــویه فایــده ای ندارد، خانــم! تبش خیلی بالاســت. به 
بــه او بخورانیم. تا آبادی بعدی  گیاه جوشــانده  نظرم باید 

خیلی مانده؟
ی پیشانی سیندخت تکان داد. را رو بادبزنی  اُم مسعود، 

نزدیک ظهر اســت  - دارد هذیــان می گویــد، دختر بیچاره! 
تا ســاوه  گفته انــد، چیزی  آنچــه جنــاب عبــدالله  و طبــق 
دســتمال  هــم  بــاز  خدیجــه!  بیــاورد.  دوام  بایــد  نمانــده. 

بده. من  به  مرطوب 
خدیجه بیش از همیشه نگران به نظر می رسید. حرکت آرام شترها، 
کــه خواب عمیق  گهواره ای  کجــاوه را تکان مــی داد؛ تکانی  گاه بــه گاه، 
که  سیندخت را آسوده تر جلوه می داد. اُم مسعود اما خوب می دانست 

انداخته است. را به خطر  اندازه جان سیندخت  تا چه  شدت تب 
کوزه را به دست اُم مسعود داد و پای بستر سیندخت زانو  خدیجه 

گفت: و زیر لب  بر پیشانی اش نهاد  زد. دستی 
- خیلی داغ اســت. می ترسم اُم مسعود! تا حالا ندیده بودم 
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بیاندازد. را به بستر تب  پریشانی،کسی 
ابــن  حصنــی...  »کیــارش...  خــورد:  تــکان  ســیندخت  لب هــای 

موسی...«
گرچه در نظر اُم مسعود و خدیجه به هذیان می مانست  کلمات او 
اما حقیقتی ورای آن جاری بود. این را ســاعتی بعد، وقتی تب فروکش 
کشید و  گشود و در بستر نشست. آهی  کرد، می شد فهمید. وقتی چشم 

به چشم های خدیجه زل زد.
یا فطری؟ بود  ابن موسای شما غریزی  به  کیارش،  - عشق 

کرد.  خدیجــه بــه چشــمان مدهوش اُم مســعود پنــاه برد و ســکوت 
کرد. شــکرش برای  اُم مســعود دســت هایش را بــالا بــرد و خــدا را شــکر 
که ســیندخت از بســتر تب برخاسته بود اما در نظر خدیجه او  این بود 
که دختر آتش پرست، در  داشت خدا را سپاس می گفت، به این دلیل 

کرده است. او توقف  نام  و  مولا 
سیندخت پرسشگرانه به خدیجه خیره مانده بود؛ در انتظار جوابی 

گشود: که تب ابهاماتش را فرو بنشاند. به جای او، اُم مسعود لب 
- تنهــا بنــدگان برگزیــده خداوند طعم عشــق را می چشــند. 
کافی است. کنی، در قاعده عشق  همین را بدانی و باور 
سیندخت سر در خویش فرو برد و سپس با صدایی رسا ادامه داد:
کیارش آن گاه به هم  کافی نیســت. قاعده ی عشــق من و   -
که او بر ســنگی، حدیث مولایتان را نوشــت و آن را  خورد 
یش را با پارچه ای  که رو برایم فرستاد؛ میان جعبه ای بزرگ 
ابریشــمی پوشــانده بود. وقتی پیکش صندوق سنگین را 
که این هدیه از سوی  میان اتاقم نهاد، حتی پدرم نپرسید 
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که نپرسید؛ زیرا وقتی نوشته های  کیست و چه خوب شد 
کیارش از آیین زرتشت  که  ی ســنگ را دیدم، دانســتم  رو

گرداند. ی خواهد  رو
آغاز مبارزه ی سیندخت با دلش به همان روز بازمی گشت. روزی 
ی آن را خوانــد. عبــارت همان  کیــارش را دیــد و عبــارت رو کــه هدیــه 

بود. کنار دروازه نیشابور شنیده  که  بود  حدیثی 
دیروقت بود وگرنه همان شب سوار بر سمندش خود را به مغازه ی 
که »برای دختر سلطان بهادر،  سنگ تراشی می رساند و عتابش می کرد 

می فرستی؟!«  gاز حدیث علی بن موسی سنگ نوشته ای 
که برای دیدار  آن شــب دیر وقت بــود و صبح فردا دیرتر. صبحــی 

بود؛ دیر و دور! اندازه ی فرسنگ ها دیر شده  به  کیارش 
کــه صورت  کیــارش رفتــه بــود. ایــن را نه فقــط صاحبــکارش وقتی 
که حتی اردشــیرخان هم به پدر  گفت،  برافروختــه ی ســیندخت را دید 
که نابغه ی فیروزه تراش، شبانه به بیابان زده و نامه ای روی  خبر داده بود 

که به بردگی ولیعهد مأمون شتافته است. گذاشته  کارش به جا  میز 
را نفرین می کرد و شماتت. او  صاحبکار پشتِ سر هم 

بر سر  تازگی نامت  یا نانت؟ به  بود  کم  - جوان احمق! آبت 
زبــان تاجران افتــاده و تراش فیروزه هایــت در اقصی نقاط 
پا به بخت خودت زدی و در  غرب، مشتری یافته. پشتِ 

که چه شود؟ یان رفتی  پی دربار
کرده بود. اما تحسینش  اردشیرخان 

کــه اقبال بلندی دارد ســلطان بهادر!  - از همــان اول دیــدم 
این جوان نور اهورامزدا را در وجودش داشت. از زرتشت و 
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که بدش را دیده باشد.  کسی در نیشابور نیست  مسلمان، 
گرچه شــاید من و تو  ایــن پســر همه ی وجــودش خیر بــود. 
مشتری هایمان را از دست بدهیم اما او تصمیم اشتباهی 
کــه ولیعهد مأمون،  گفته بودم  کــه قبلًا هم  نمی گیــرد. من 

جوانمرد است.
کــه مدهوشــانه در برابر جملات پیوســته  ســیندخت، پــدر را دیــد 
امــا  نمی دانســت  را  پــدر  ســکوت  اســت.  کــرده  ســکوت  اردشــیرخان 

تأیید سخنان اردشیرخان بود. خاموشی خودش، سراسر 
که سوار بر سمند مقابل  از آن روز سیندخت بود و غروب های نیشابور 
کیارش چشم می دوخت. مغازه شش متری توقفی می کرد و به میز خالی 

فیروزه هــای  و  رســیدند  اندلــس  از  کــه  تاجــران  قافلــه ی  اولیــن 
گــرد نارضایتــی را بر ســیمای  تراش خــورده را نپســندیدند، ســیندخت 
کیارش معنایی  یان حاصل از رفتــن  پــدر دیــد. برای او امــا تجارت و ز
که عرصــه ی زندگی را  کیارش بود  نداشــت. در نظــر او تنها میــز خالی 
کرده بود. در اتاق خود به سنگ سفید تراش خورده چشم  برایش تنگ 
نیشــابور،  کارش در  بــا خــود می اندیشــید: »چــرا آخریــن  و  می دوخــت 
کیارش می خواســت چه  بــرای من بوده اســت؟  فرســتادن این ســنگ 
که  چیزی را به من بگوید؟ آیا با فرســتادن این ســنگ، از من خواســته 
که این عشــق همچنان  منتظــرش بمانم؟ آیا خواســته بــه من بفهماند 
دوسویه است و باقی خواهد ماند؟! این حِصن و شرط و... چه ربطی 

کیارش دارد؟« به عشق من و 
گونــه ی خود  ســیندخت بــه چشــمان اُم مســعود زل زد. اشــکی بــر 
یافــت. پلکــی زد و دوبــاره بــه اتاق خــود در تجارت خانه ی نیشــابور  در
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کــه شــبانه مســیر مَــروْ را در پیش  گرفتــه بــود  بازگشــت. بارهــا تصمیــم 
کیارش بازجوید.  بگیــرد. بــرود و جواب همه ی معمّاهایش را در دیدار 

برای پدر سوخته بود. اما هربار، دلش  برود  بود بی خبر  بارها خواسته 
کوه های  حتی یک بار نیمه شب، دزدانه دهانه ی سمند را به سوی 
دروازه  به ســوی  شــهر  خالــی  کوچه هــای  در  و  کشــاند  نیشــابور  اطــراف 
گوش  که صدای پدر را با  کم تر از فرسنگی از شهر دور نشده بود  تاخت. 
که صدایش می کند و آب می خواهد. نتوانست.  جانش شنید؛ شنید 
کرد: »هر بار  کشــید. بازگشــت و در راه خود را ملامت  افســار ســمند را 
که پســری برای میراث داری خود ندارد، این  کرد  کســی پدر را ســرزنش 
که ســرفرازانه پاسخشان داده بود: »من دختری دارم  ســلطان بهادر بود 

از حس احتیاج به هر پسری بی نیاز ساخته است.« را  که وفایش من 
که نیمه شــب پــدر را در  کجایــش بــه وفــای دخترانــه می ماند  ایــن 
که اصلًا نمی دانم تا چه  کیارشی بتازم  کنم و به سوی  تجارت خانه رها 
که پشت پا به تمام هنر و سرمایه و  کیارشی  اندازه خواهان من است؟ 

بیابان نهاده. به  و به دنبال ولیعهد مأمون سر  اعتبارش زده 
که صاحبکارش می گفت، به طمع  کجا معلوم، آن چنان  اصلًا از 
که ســودای فیروزه تراشــی برای  کجا معلوم  دربار به مَروْ نرفته باشــد؟ از 

نرانده باشد؟!« از نیشابور  را  او  زنان حرمسرا و اهل دربار 
بود: اندوه در هم آمیخته  از  با آهنگی  صدای خدیجه 

گذشــته  کیــارش تــو و مــولای مــا چه  - مــن نمی دانــم میــان 
کار بوده اما این را  شاهزاده. نمی دانم چه قول و قراری در 
کیارش را از تو نگرفته.   gکه علی بن موسی ایمان دارم 
بر  را  کیارشــت  تو و  او قاعده ی عشــق میان  که  یقین دارم 
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نزده است. هم 
بر چوبه ی محمل نهاد. سیندخت سر 

که می خواهی؛  کسی  کن! برایم حجتی بیاور، از هر  - ثابت 
که  چــه از زرتشــت مــن و چــه از محمــدs. به هــر زبانی 

می خواهی؛ چه عربی خودت و چه پارسی من!
بــر صورت انداخت و ســر از پــرده ی محمل  اُم مســعود، برقعــش را 

بود. کرده  کجاوه  از  گویی قصد رفتن  کرد.  کسی را صدا  برد.  بیرون 
یخت و به ســیندخت  کــوزه، معجونی دیگر در پیاله ر خدیجــه از 

کرد. تعارف 
حرف هــای  شــود،  خــوب  کــه  حالــت  شــاهزاده!  بنــوش   -

تو خواهم داشت. با  بیش تری 
کرد. ک  گوشه ی آستین، دهانش را به آرامی پا سیندخت نوشید و با 
گر هم  گر هســت الان بگو. ا - حالم خوب اســت. ســخنی ا

نیست، وعده ی بیهوده نده.
کرد. گره  را در هم  خدیجه دست هایش 

- هســت. تو چیزی از مولای من نمی دانی، جز چند لحظه 
بــر  کیــارش  کــه  عبارتــی  و  نیشــابور  دروازه ی  کنــار  توقــف 

تراشید. سنگی سفید 
کرد. گره  را در هم  ابروانش  سیندخت سرسختانه 

که  گفته ای  - می دانــم. چیزهای بیش تری می دانم. خودت 
کرد  هنگام خروج از وطن، به خواهران و زنان قبیله اش امر 
که مأمــون به زور و تهدید  گفته ای  کنند.  گریه  کــه برایــش 
کرســی ولایت عهــدی نشــاند. او نیــز تنهــا در ازای  او را بــر 
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که دست  کرد، شــرایطی  شــرایطی این مســئولیّت را قبول 
را بسته بود. مأمون 

خدیجه سر تکان داد.
یاســت. همه ی این ها  - آری، ولی این ها تنها قطره ای از در
که  در برابر آن چه باید بدانی، هیچ است. آیا از مناظره ای 

ی داد، باخبری؟ با بزرگ دین شما رو میان مولای ما 
برگرداند. ی  سیندخت رو

کــه انــگاری همــه چیــز را درباره ی  - طــوری حــرف می زنــی 
و اوستا می دانی! زرتشت 

کرد. را در سینه حبس  خدیجه نفسش 
گر این طور است، بگو بدانم اصلًا دلیلت برای  - باشد. پس ا

پیامبری زرتشت چیست؟
کرد. سیندخت خنده ی تلخی 

که... . از روز روشن تر می کنی! خب معلوم است  - سؤالی 
کرد. را تماشا  اُم مسعود  از لابه لای پرده، پیاده شدن  خدیجه 

کــه چندی پیــش، مولای مــن از عالِم  - ایــن همانی اســت 
دین شما پرسیده است.

کنیز ســخنش را ادامه دهد.  کــرد. منتظر بود تا  ســیندخت مکثی 
کنجکاو شده بود. خدیجه  کند اما به راستی  نمی خواست این را افشا 

برایش شرح داد: را  امام رضا  گشود و مناظره ی  لب 
کــه امــام رو بــه هِربِذ بــزرگ پرســیده اســت: »دلیل تو  -گفــت 
»او  داده:  پاســخ  هربــذ  و  زرتشــت چیســت؟«  پیامبــری  بــر 
کســی نیــاورده اســت. البتّه  کــه قبــل از او  معجزاتــی آورده 
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گذشــتگان مــا در  مــا خــود او را ندیده ایــم ولــی اخبــاری از 
که دیگران حلال نکرده اند  که او چیزهایی را  دست است 
کرد؛ لذا از او پیــروی می کنیم.« مولایم با هِربِذ  بــر ما حلال 
کــه به خاطر  کــرده و پرســید: » مگر نه این اســت  احتجــاج 
که به شــما رســیده از او پیــروی می کنید؟« وقتی  اخبــاری 
کرده، امام فرموده:   دانشــمند زرتشــتی ســخن امام را تأیید 
گذشته نیز چنین اند؛ اخباری از معجزات  »سایر امّت های 
 sو محمّد gعیسی ،gپیامبران و معجزات موســی
به دستشــان رســیده اســت. حال عذر شــما در  بی ایمانی 
بــه این پیامبران چیســت؟ درحالی که تنهــا به خاطر اخبار 
که  متعــدد و اطمینان آور از این که زرتشــت معجزاتــی آورد 

دیگران نیاوردند، به او ایمان آوردید.«
بــرای امام نیافته و ســکوت  که هِربِذ پاســخی  ســیندخت شــنید 
کنیز عرب، مُهر  که در برابر  کنون این شاهزاده فارس بود  کرده است.1 ا

اندیشه ای دور فرو می رفت. بود و در  بر لب زده  خاموشی 

1.طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، ج ۲، ص 4۲4.



شــترها در سینه ی صحرا، روزهای طاقت فرسای سفر را پشت سر 
کوک می زد. را  گوشه ی لباس سیندخت  می نهادند. خدیجه 

بــازار خیّاطان  بــه  گــر برازنــده ات نیســت، در منزل ســاوه  - ا
کــرده  کوک هــای مــن حریــر دامنــت را ناخوشــایند  یــم.  برو

است.
که  ســیندخت آن چنان در اندیشــه های پریشان خود سیر می کرد 
کنــار خدیجه نشســته بود اما  کجــاوه  واژه هــای او را نمی شــنید. میــان 
به   gکه از علی بن موســی کینه ای  پایی در مَروْ داشــت و قدمی در 

از خدیجه پرسید: کرد و بی مقدمه  بلند  گرفته بود. سر  دل 
کــرد دل به بیابان بدهد و راهی  که بانویت اراده  - چــه شــد 

برادر شود؟ دیدار 
کرد. لحظه های درنگ را در این فکر  خدیجه، حیرت زده، سکوت 
که پاسخ این سؤال نکرده را  برده  یاد  از  که چرا سیندخت  کرد  سپری 
گفته اســت. قبل از آن که چیزی بگوید، ســیندخت  مدتی پیش به او 

بر پیشانی خود زد.  آرام  و  برد  بالا  را  دست راستش 
گفته ای! نمی دانم چرا لحظه ای فراموشم شد. - آری! همه را 
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سیندخت بی اراده سؤال می کرد. آن چه می پرسید در نظر خدیجه 
نشــان از پریشانی دنیای درونش داشت، برای همین صبورانه جوابش 
گاه آشــوبی در دلش  را می داد؛ حتی پاســخ ســؤالات تکراری اش را. نا

گفت: کرد و  برپا شد. مکثی 
تو بپرسم؟ از  رافعه  - می شود من هم درباره ی 

کوتاه ترین زمان به روزگار پیشین بازگشت؛ به رافعه  سیندخت، در 
و خاطره هایش. سری جنباند و خدیجه پرسید:

- برایــم بگــو وقتــی جانــش را قربانی تــو می کرد، چــه حالتی 
ی لبش بود؟ آیا لبخندی رو داشت. 

ی بالش جابه جا و از میان شــکاف پرده  کشــید. رو ســیندخت آه 
بیرون خیره شد. به 

که داشت جان می داد  - سخنی با من نگفت؛ نه لحظه ای 
ی ســرم  و نــه قبــل از آن. تنهــا وقتی خون های پهلویش رو
آخریــن  بشــنوم.  را  نفســش  آخریــن  توانســتم  یخــت،  می ر
نفسش طنین یک ایثار داشت. انگاری حسی میان مادر 
کنارش هســتم، شادمان بود. شاید  گویا از اینکه  و فرزند. 
هم از دشــنه ی حرامیان ترســیده بود... اصلًا نمی دانم... 
که می پرســی؟ دانستن  کن خدیجه، این چیســت  رهایم 

کارت می آید؟! رافعه به چه  حال 
میــان  از  را  کوچــک  قافلــه ی  کــه  می دیــد  را  عبــدالله  ســیندخت 
گاه صدای شــیونی  تپه ها عبور می داد تا به منزلگاه ســاوه برســد. به نا
گــوش رســید. صــدای شــیون، چــون خنجــری در  از آن ســوی تپــه بــه 
گویی حتی  قلــب دقایــق فرو رفت. آهنــگ زنگوله ها در هم پیچیــد؛ 
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یافته بودند. پایــان هم اندوه را در چهار
کاروان، شــیهه ی سمندش  گهانی  ســیندخت در میان هیاهوی نا
که سراســیمه بر ســر و  یافت. هولی بر جانش افتاد. عبدالله را دید  را در
کنار چند  گفته بود،   که با عبدالله ســخن  صــورت خــود می زند. مردی 

انداخته بودند، می گریست. بر زمین  را  که خود  زن 
سیندخت در میان پریشانی خدیجه پرده ی محمل را انداخت و 
از همان ارتفاع، به تنهایی از مرکب پیاده شــد. داشــت صدای ناله ی 
کاروان اهل بیتg شبیخون  که به  زنان را می شنید: »نفرین به آنان 
یختند.« همین  زدند و خون فرزندان موســی بن جعفــرg را بر زمین ر
کاروان  کافی بود تا صدای فریاد خدیجــه و مویه های اهل  یــک جملــه 

بیامیزد. در هم 
یت دست نشانده های حکومت، همین چند هفته پیش به  مأمور
کــه حرامیان سیاســی، چنان  نتیجــه رســیده بود. ســیندخت شــنید 
قافلــه ی  رســیدن  از  مأمــون  هــراس  کــه  کرده انــد  حملــه  کاروان  بــه 
دلــدادگان، در دل صحــرا دفن شــود. ســیندخت داشــت می شــنید 
که چگونه اســب ها تاخته اند و رقص شمشــیرهای تشــنه را به نمایش 
کربلایــی  و  تاخته انــد  هــم  بــه  و شــترها  اســب ها  گذاشــته اند. چگونــه 
ک ساوه به بار نشانده اند. اسب ها تاخته و شمشیرها  کوچک را در خا
کرده و دور  کرده اند و محصول خود را بر زمین رها  در رقص خون ســیر 
 gکه پیکر فرزندان موسی بن جعفر شــده اند. در حالی دور شــده اند 

ک صحرا در جوی خون شناور مانده بودند. بر خا
عبــدالله بــر زمین زانــو زده بــود: »از بانویم... از بانویــم بگویید... آیا 
ک  که خا گذراندنــد؟« زنی  حضــرت معصومــهh را نیز از دم شمشــیر 
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بر سر می پاشید مویه کنان جواب داد: را  صحرا 
از پای درنیاورد. بانویمان را شمشیر   -

نــه عبــدالله و نــه هیچ کس دیگــر معنــای ســخن زن را نفهمید. آیا 
گر چنین است، پس این  که بانو زنده مانده است؟ ا معنی اش این بود 

برای تسکین ندارد؟ همه مویه چرا راهی 
کاروان  چیزی  گریان اهل  از آن که عبدالله در میان نگاه های  پیش 

زانو زد.  گرم  ک های  ی خا بپرسد، سیندخت قدمی پیش نهاد و رو
از پای درآورده؟ را  بانوی شما  - پس چه چیزی 

عــزادار،  زنــان  برقــرار شــد.  کاروان  اهــل  میــان  لحظــه ای ســکوت 
کســی  برگرداندنــد.  به ســویی  و ســر  گرفتــه  پیــش  را در  شــیونی ممتــد 
که  بــر زبــان بیــاورد، جز همان مــردی  نتوانســت پاســخ ســیندخت را 

دخترانــش را به صبر می خواند. 
آنجا ماندگار شده اند. بانویمان به قم رفتند و در   -

که دیگــر لحظه ای صبر را به  گرفت. به گونه ای  عبــدالله جانــی تازه 
کاروان ندید. صلاح 

- بــرادران برخیزیــد! خواهــران بــر محمل هــا بنشــینید! تــا قم 
چیزی نمانده. همین امشب به قم می رسیم. شاید قسمت 

که مسیر قم تا مروْ را در خدمت بانو باشیم. این بوده 
را به حرکت واداشت. گفت و شتر  را  این 

گاه شــیونی تــازه از  لحظــه ای پــس از ســکوت مــرد و عیالــش، به نا
کاروان یکی یکی به محمل ها برگشتند و به امید  آن ها برخاست. اهل 

یافتند. را غنیمت  رسیدن به قم، لحظه ها 
یــادش  افتــاد.  راهزنــان  یــاد حملــه ی  بــه   ســیندخت بی اختیــار 
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که  بود  شــده  بلندی  ســروهای  کشــتزار  زمین،  که  تلخ  روز  آن  از  آمد 
تــن تاجــران  گــر آن روز  ا امــا  ک بیابــان می افتادنــد،  بــر خــا یکی یکــی 
آمیــزش  صحــرا،  ایــن  در  پیــش  چنــدی  بــود،  شمشــیرها  مقصــد 
 gفرزندان موسی بن جعفر و پوســت  گوشــت  با  برهنه  شمشــیرهای 
از آنی! در چشــم  کم تــر  آنــی و  بــود؛ در  انداختــه  راه  بــه  ســیل خونــی 
را در  مَروْ  قافله ی مســافران  بر هم زدنــی، مهاجمــان حکومتــی حرمت 
از میدان  اســب های جنگــی، خرامان خرامــان  بودنــد.  هــم شکســته 
از شــهدای  ی ناجوانمردانه دور شــدند و ســواران، پیروزمندانه  پیروز

گرفتند. کاروان فاصلــه 
خدیجه همچنان مویه می کرد: 

چــه  ایــن  پــس  بــود؟  گذشــته  صفــر  از  روز  چنــد  مگــر   -
بــه عــزای محــرم و  را  یــم  بانو کاروان  کــه  بــود  بیع الاولــی  ر

بازگردانده؟! صفر 
از چند منزل پیش،  یافت.  تازه در جان خود  سیندخت زخمی 
نگشــوده  از صبح چشــم  بود.  افتاده  به شــماره  نفس های ســمندش 
ک جــان دادن را تمرین  ی خــا ارابــه، چونــان ماهی رو بــر  و خســبیده 
ید  به ســوی سمندش شــتافت. می دو می کرد. ســیندخت بی اختیار 
اســبش شــهود می کرد. ســمند  میــان ســکون ممتــدِ  را  اوج حادثــه  و 

دیگر نفس نمی کشــید.
مرگ اســب بیمار، نفس را در ســینه ی ســیندخت به اســتخوانی 
کرد. به ســرفه افتاد؛ ســرفه ای سرشار از اشک، مویه ای  گلوگیر تبدیل 
بــود. »ســیندخت  تمــام شــده  نظــرش  پایــان دنیــا. دنیــا در  رنــگ  بــه 
کدام اســب، جز  یســتن داشــته باشــد؟  ن ســمند چه امیدی به ز بدو
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آه  برســاند؟!«  کیــارش  بــه ســرزمین  را  او  کــه  اســت  ســمندش، لایــق 
بیابان  زنان در هیاهوی  افتاد. صدای مویه ی  زمین  بر  زانو  با  و  کشــید 

بود. شده  گم 
از جای برخاست. گرفت و به سختی  بر پهلو  دست 



با زخم به شهر قم وارد شد. کاروان در شوقی آمیخته 
کردن اســب بــود. عبدالله  کاروانســرا پیرمــردی مشــغول نعل  میــان 

او شتافت.  با شتاب به سوی  و  کاروانش را سکنی داد 
مدینــه  بــه  کــه  اســت  دیروقتــی  ابوهانــی!  تــو  بــر  ســلام   -

بازنگشته ای!
پیرمــرد ســرش را بــالا آورد و بــه نــگاه امیــدوار عبــدالله خیره شــد. 

گرفت.  کمر  بر  ایستاد و دستی 
- ســبحان الله! بــرادر! مدینــه بــی امــام، نفس را بــر من تنگ 
که یک به یک بر شــیعیان  می کنــد. امان از مصیبت هایی 

از این همه بلا! پناه می برم  وارد می شود. به خدا 
ســیندخت، رهــا از مســافران، به دنبــال عبــدالله به پیرمــرد نزدیک 
یادی به لهجه ی رافعه داشــت.  می شــد. لهجــه ی عربی او شــباهت ز
کنار اســب  کشــانده بود.  ی او را به ســوی پیرمــرد  کنجــکاو شــاید ایــن 

کشید. بر یال های آن  یاد سمندش، دستی  به  و  ایستاد 
گفت:  کرد و  پیرمرد، به سیندخت نگاهی انداخت و رو به عبدالله 
- از مروْ آمده ام. خدمت مولایمان بودم. وقتی خبر حادثه ی 
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ایشان زنده شد. بر  بار دیگر مصیبت  را شنیدند،  سناباد 
کنجکاوانه پرسید:  عبدالله 

کدام مصیبت؟ - سناباد؟! 
کشید. آه  ابوهانی 

 g کاروان دختر موسی بن جعفر - حرامیان به باقیمانده ی 
گذراندند. کردند و همه را از دم شمشیر  در سناباد حمله 
کنجکاو شــده بود.  ســیندخت، بی آنکــه خــود دلیلــش را بدانــد، 
را او خواهان دانستنش بود، عبدالله  بانو... آنچه  آیا  می خواست بداند 

او خیره مانده بود. به  اینک پیرمرد شگفت زده  با پریشانی پرسید. 
بــه مــروْ  - چــه می گویــی عبــدالله! می پرســی بانــو از ســناباد 

کرد؟! از قم عبور  بانو  رسید؟ مگر اصلًا 
تــا این که صــدای شــیون خدیجه، بند  کمی آســوده شــد.  عبدالله 
کاهگلی  گسســت. خدیجــه خــود را بر دیــوار  دل ســیندخت را از هــم 
بانویش را صدا می کرد. سیندخت، شگفت زده به سوی  ایوان می زد و 
او شــتافت. اُم مســعود بر ســر و ســینه ی خود می کوبید و از عمق جان 

را فشرد.  ضجه می زد. سیندخت شانه خدیجه 
- چه شده؟! چه شنیده ای؟!

کرد.  را در آغوش سیندخت رها  خدیجه خود 
بانویم... . بانویم...   -

که می کوشــید عبدالله را به آرامــش بخواند، لب به  آن ســو، پیرمــرد 
بود:  گشوده  گفتن 

گوش شــیعیان  - بعد از حمله یِ راهزنان، خبر به ســرعت به 
بــر سروســینه زنان،  و  رســید. یکی یکــی، هروله کنــان  ســاوه 
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کاروانِ شکسته ی بانو شتافتند. می آمدند تا مرهمی  به سوی 
کاروان باشند و تشییع کنندگانِ  بر زخم های بی درمان اهل 
اجســاد شــهیدان. شــیعیان ســاوه بــر پیکــر شــهیدان نمــاز 
خواندند و در تدفین آن ها، مصیبت دیدگان را یاری دادند. 
که دید برای  گذشــت، وقتی   خــدا می دانــد بر بانویمان چه 
رســیدن به برادر،  چه برادرها از دست داده. زنان ساوه دور 
یی برای جانش 

ّ
بانو حلقه زده و هر یک بر آن بودند تا تسلا

بیابند. شــنیده ام لحظه ها در سوگ و ماتم و مرثیه سپری 
شد تا آفتاب رو به زوال نهاد. برادر، خود را به بانو رساند تا 
کند: »خواهرم! مردم ساوه مشتاق اند  کسب تکلیف  از او 
کــه به شهرشــان وارد شــوید و مدتــی در آنجا بیاســایید تا 
عزای شــهیدانمان برپا شــود و توانی برای ادامه راه بیابیم. 

نظر شما چیست؟ چه امری می فرمایید خواهر؟!« 
»آیــا  بــود.  خوانــده  او  به ســوی  را  بــرادر  نــگاه  بانــو ،  ســکوت 
بــرادر   ســوزان؟!«  آتشــکده ای  یــا  اســت  مــن  خواهــر  ایــن 
گونه های ســرخ خواهر، مشــتعل می دید   آتشــی در  چنان 
یــاد زد:  بــه زنان ســاوه و خدمتــکاران فر کــه بی درنــگ رو 
چنــان   gامــام بــرادر  صــدای  یابیــد.«  در را  »خواهــرم 
یــر  ز به یکبــاره  زنــان  کــه  بــود  نهفتــه  خــود  در  را  طوفانــی 
ی  گرفته و دورش حلقه زدند. خدمتکار بانو را  شانه های 
گفت: »حال  کرده بود،  مضطربانه  که هرم تن بانو را لمس 

ید!« بانوی ما وخیم اســت. آبی بیاور
بانو حلقه زدند. مردم ســاوه در نگرانیِ عظیمِ   شــیعیان دور 
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افتاده بودند. پا  خود به دست و
که بر صورت بانو پاشــیده شــد، برای لحظاتی  قطــره ی آبی 
او را به هوش آورد. آرام پلکی زد و پرســید: »منزل بعدی 
کُنه  تا همگان  بود  کافی  کجاســت؟« همین یک پرسش 
این میان  یابند. در  ادامه ســفر در برای  را  اشــتیاق خواهر 
پیرمــردی نورانی از مردم ســاوه جــواب داد: »بی بی جان! 
از شــهر ما ســاوه به  ! بعد   g ای دختــر موســی بن جعفر 

می رسید.« قم 
بانــو نیم خیــز شــد. بــه دوردســت بیابــان چشــم دوخــت. در 
همان حال، آرام و مشتاق زیر لب ذکری می خواند؛ ذکری 
که  کــه هیچ کــس بــه شــنیدن آن راهــی نبــرد. تنها چیــزی 
که بانو آن را بر زبان  همگان شــنیدند، پرسش دیگری بود 
آورده بود: »فاصله ی این جا تا قم چند فرســنگ اســت؟« 

تا قم مانده.« پیرمرد جواب داد: »بانو! ده فرسنگ دیگر 
ی خویش را  که با چه تقلایی بازو سیندخت داشت بانو را می دید 
کوشید تا از زمین برخیزد. چادرش را بر صورت  کرد و  سپر قامت خود 

گفت: بازماندگان زخمی خود  به  رو  و  کرد  محکم 
کاروان را بــه قم برســانید؛ زیــرا من از  - مــن را بــه قــم ببریــد. 
که فرمود: »قم مرکز شیعیان  کاظمg، شنیدم  پدرم، امام 

ما خواهد بود.«
وقتــی بــا همــان حال دگرگــون و بیمــار بر محمــل نشســت، زنان و 

گفتند: التماسش نشستند و  به  مردان ساوه 
که در قلبمان داریم، در  - بانوی ما! شما را سوگند به عشقی 
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که ســاوه برای شــما مبارک نبود.  شــهر ما بمانید. می دانیم 
ک ما ریخته شــده، اما  کــه خون عزیزانتــان بر خا می دانیــم 
کنار ما بمانید. ما دلســوخته ی  کنیــد و مدتی  شــما بزرگی 
گمشده ی  امام هفتمg هستیم. شما برای ما، نشانیِ مزار 
مادرتان فاطمهh هستید. مدتی نزد ما بمانید و شهرمان را 
کنید. خواهش می کنیم بانو!  به برکت حضور خودتان مزیّن 

در حق ما این لطف بزرگ را روا دارید... .
آورد و فرمود: بیرون  از محمل  لرزان،  سر  با دست های  بانو 

- مــن بایــد بــه قم بــروم. شــما را به خــدای بــزرگ و بی همتا 
می سپارم.

بر شانه ی عبدالله نهاد.  کشید و دست تسلا  پیرمرد آهی 
ک بوســی دختر  که به خا یــارت اولی اســت  - برخیــز بــرادر! ز

موسی بن جعفرg مشرّف می شوی.





را مرور می کرد: اُم مسعود، قصه ی هفته ها پیش  به  رو  زن 
گوش خاندان ســعد  کاروان بــه قــم نزدیک شــده و خبر به   -

رسیده بود.
که آل سعد  اُم مســعود، برخلاف ســیندخت، به خوبی می دانســت 
بــه شــمار می رفــت.   bاز محبــان اهــل بیــت از شــیفتگان ولایــت و 
بــود از جانفشــانی و عشــق ورزی در مســیر  کارنامــه ی ایــن خانــدان پــر 

.gو علی  sخاندان پیامبر
زن ادامه داد: 

گوشــه ی قم به ســوی  کــه سراســیمه از هر  - مردمــی را دیــدم 
گویــی رســتاخیزی در قــم به پا شــده  یدنــد.  بیابــان می دو
بود. آل ســعد بر هم پیشی می جستند تا خود را به محضر 
بانویشان برسانند؛ به محضر شبیه ترین مردم به مولایشان 
بانو هم کلام  با   gیاد مولا تا به  ! می آمدند   gامام رضا
یای انفاس او جرعه ای بنوشند. اما به راستی  شوند و از در
آیا این شور و شادمانی،  این اشتیاق بی حد، می توانست 

بر زخم دل های اهل قافله باشد؟ مرهمی 
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موســی بن خزرج از بزرگان قبیله ی سعد بود و از معروف ترین 
شــیعیان قــم. جلو آمد و تمامی شــور و هیجــان خویش را 
گرفتن افســار شــتر تجلی داد. شتر را به  از ملاقات بانو در 
گفت: »آمده ام تا شما را به منزل  حرکت درآورد و رو به بانو 
خود در قم ببرم. ما میزبان قافله ی شما خواهیم بود. این 
یم  کنید بانو! بر من منت نهید و رو افتخار را به ما عنایت 

ید.« را زمین نینداز
گشــود و در منتهای بیماری طاقت فرسای  بانو به آرامی لب 
خــود رو بــه موســی فرمــود: »خــدا بــه شــما محبــان ولایت 
کند.« این جمله در منطق مردم قم یعنی  جزای خیر عطا 
پذیــرش دعــوت آل ســعد و در نظر موســی یعنــی منتهای 

سعادت.
قافلــه به آرامی تپه های ســنگی را پشــت ســر می گذاشــت و 
کاروان بانو در حرکت  کــه در امتــداد  دل هــای تپنده ای را 

بود، به قم پیوند می داد.
بانو به خانه ی موسی بن خزرج وارد شده بود. زنان و دختران 
گرفتــه بودنــد و چــون نگینــی در حلقه ی شــوق  دور او را 
ک می جســتند.  خود، حضورش را می ســتودند و به او تَبرُّ
ن  ی آن را درو کــه هر رهگــذر آرامشــی در قــم نشســته بود 
که خبــر از ورود بانو  کســی  خــود احســاس می کــرد؛ حتی 

نداشت. شهر  به 
اُم مســعود  و  خدیجــه  کــه  ایســتاد  اتاقکــی  ی  روبــه رو ســیندخت 
بــدان وارد شــده بودند. چیــزی پای او را از ورود بازمی داشــت. دقایقی 
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کنــار او بر  بعد، خدیجه با چشــمانی غرق اشــک به ســویش برگشــت. 
گفت:  آرام  و  تخته سنگی نشست 

که بانــوی ما بعد از شــهادت اهل  - این جــا محلــی اســت 
کــرده.  عبــادت  آن  در  روز  هفــده  مــدت  بــه  قافلــه اش، 
نــور. چیزی  مــا سرچشــمه ی  بانوی  و  نــور اســت  تمامــش 

نیست. تو  ورود  مانع 
گفت: کرد و آهسته زیر لب  سیندخت مکثی 

بانوی شــما هم عاشــق بوده؛ عشــقی فطری. عشــق من و   -
یشه در غریزه دارد. عشق بانویتان حقیقت بود و  کیارش ر

دلدادگی من مجازی بیش نیست.
را فشرد.  او  خدیجه شانه ی 

راه اســت. نگران نباش! تو  - عشــق مرتبه دارد. مجاز، آغاز 
هم روزی به حقیقت خواهی رسید.

کرد: از قبل زمزمه  آرام تر  سیندخت 
- می خواهم رازی را به تو بگویم، خدیجه. راستش مهری در 
کار فطرت  دلم نشسته، خودم هم نمی دانم چرا. اما شاید 
که اُم مســعود می گفت، بخشــی از  باشــد. شــاید آن طوری 
حقیقت باشــد. مهرِ بانویتان بر دلم نشســته! با آن که هرگز 
که به حریم او نزدیک شدم،  او را ندیده ام، اما از لحظه ای 
نــه ... نه... خیلــی نزدیک تر... مثل  گویــی مثل مادرم... 
کیــارش... بــاز هم نــه... مثل هیچ کــس... مثل هیچ کس 
دیگر دوستش دارم اما خودم هم نمی دانم چرا و چگونه؟! 
حیرانی ام هر لحظه بیش تر می شود. یعنی عشق فطری هم 
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دســت خود آدم نیســت؟ یعنی دلیلــی نمی خواهد یا من 
را نمی دانم؟! دلیلش 

گفت: لرزان شمع، لبخندی زد و  نور  خدیجه، میان 
بر اساس ظرفیتی  تنها  که  - عشــق موهبتی خدایی است 
می افتد.  اتفــاق  زده ای،  رقــم  روحــت  بــرای  خــودت  کــه 
تی نباش. 

ّ
دلیلش خودت هســتی. در جســت وجوی عل

بــر مقصدی  راهنماســت  و  تریــن دلیل  بالا عشــق، خــود 
که عشــق، درِ  کــه جــز ســعادت نیســت. مبارکت باشــد 
بــه فطرت، آغاز  کوبیده اســت. پاســخ  خانــه ی قلبت را 

است. ی  رستگار
گاه یاد سخنان موبد در آتشکده ی ایساتیس افتاد.  سیندخت به نا
در ســفر هفده ســالگی اش به زادگاه، وقتی او را در هیئت دختری بالغ 

دید، بشارتش داد:
- رســتگاری تو در عشــق اســت ســیندخت! و عشق درِ هر 
که  کنی  قلبی را نمی کوبد. مواظب باش آن چنان زندگی 

را بکوبد. عشق درِ خانه ی قلبت 
کاروانســرا، خدیجه روسری اش را  ســاعتی بعد در دل شب، میان 
ی ســر  گســترد. دســتی پیش برد تا حریر رو ی بالش  کرد و رو از ســر باز 

کند. باز  را  سیندخت 
- راحت باش دختر! نامحرمی به حریم ما وارد نخواهد شد. 

پناه ولایت هستیم. ما در 
کرد  ســیندخت میان بستر نشست. دست هایش را دور زانو حلقه 

بر آن نهاد. و سر 
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کردند و همه  کاروان بانویتان حملــه  بــه  - در حریــم ولایــت 
کشــته  گذراندنــد. در حریــم ولایت برادرانش  را از دم تیــغ 

شدند.
کنار سیندخت به دیوار  کشید و  ی پای خود  خدیجه ملحفه را رو

تکیه داد.
از راه حق برنخواهیم داشت و  که ما قدم  -  مهم این است 

کرد. رات صبوری خواهیم 
َ

مُقدّ بر  به خاطر خداوند 
لرزان فانوس به چشم های خدیجه زل زد. نور  سیندخت میان 

دســت  از  را  او  کــه  دیــدی  وقتــی  امــا  بــودی  عاشــقش  تــو   -
قــرار  و  زنــده ای  کــه  پــای درنیامــدی. می بینــم  از  داده ای، 
اســت به زندگــی ات ادامه دهی. بدون بانویــت... آیا این 

با عشق سازگار است؟
کنار پنجره ایستاد و از لابه لای پرده ی اتاق به ستاره های  خدیجه 

دوردست خیره شد. 
یشه در  یشه در عشق به خداوند دارد؛ ر - عشق من به بانو، ر
عشقی ازلی. بانویم را به خاطر وجود جسمانی اش دوست 
که فنا و فراقش، عشق را از من بگیرد. عشق من  نداشتم 
که ابدی خواهد بود.  یشه در روحانیت او دارد  به بانویم، ر
از دســت دادن جســمانیت بانویم،  تقدیر پروردگارم بوده و 

بر آن راضی هستم. من 
کــرد و در فکــر فــرو رفــت.  ی زانــو جابه جــا  ســیندخت ســرش را رو
کیــارش افتــاد. در تجارت خانــه ی پــدر، ســراپا  یــاد روزهــای اول رفتــن 
کیارش بر زبان آورد. تمام حواســش را به  کســی ســخنی از  گوش بود تا 
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که از مَروْ و ولیعهد و حکومت می رســید، ســپرده بود. یک بار  اخباری 
کیــارش را برای رفتــن به دربار ســتود، تاجری  کــه اردشــیرخان تصمیم 
که خداوند  کیارش بــوده، چیزی  که این تقدیر  کرد  از بغــداد ملامتــش 
برایش رقم زده است؛ از این رو شایسته ی چنین تحسینی نیست. پدر 

بود: گفته  کرده و  پادرمیانی 
کلامــی جَبریّه و تَفویضیّه تــا تجارت خانه من هم  - دعــوای 
کنید این حرف ها را! جوان بی نظیری  کشــیده شــده! رها 
اینکــه قصــدش  ترجیــح داد.  مانــدن  بــر  را  رفتــن  کــه  بــود 
یــا هرچیــز دیگــر، چه تأثیــری در  خدمــت در دربــار باشــد 

بازار فیروزه خواهد داشت؟ و  قیمت سنگ ها 
نــگاه  از  امــا دلــش  مــی داد،  پــدر  بــه  را  اینکــه حــق  بــا  ســیندخت 
که همان روز ســر به  گرفت. طوری دلگیر شــد  کیارش  بی تفاوت او به 
دروازه نیشــابور نهــاد. غــروب را در تپه های خارج از شــهر، با تماشــای 
کنــد.  راضــی  رفتــن  بــه  را  دلــش  تــا  کوشــید  و  گذرانــد  شــفق  ســرخی 
کیارش برود تا بداند آیا به راستی او در پی تقدیرش  می خواست در پی 
رفته و سیندخت و عشق آتشینش را نادیده انگاشته یا اینکه عشق به 

کرده است. را دیوانه ی رفتن  او   gعلی بن موسی
اینک اما فارغ از مقدرات و رضا، تنها داشــت به مســئله ی عشــق 
گواهی  که درون سیندخت  کیارش آن چنان  گر  می اندیشید؛ به اینکه ا
مــی داد، در پــی عشــق بــه آن حصن اســتوار به مَــروْ رفته باشــد، بدین 
یافتــه و غریــزه را زیــر پا نهاده اســت؟ آیا  کــه او فطــرت را در معناســت 
کیارش با رفتن خود، عشــق نهان میان خود و  که  معنایش این اســت 

کرده است؟ امام شیعیان  به  را قربانی عشق  سیندخت 
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را فشرد. بر شانه سیندخت نهاد و دلجویانه آن  خدیجه دستی 
که حالت  - به چه می اندیشی؟ دنیا بی اعتبارتر از آن است 
که به  کنی. تنها راه ســعادت این اســت  را برایش دگرگون 
رضای خداوند دل بســپاری و تســلیم باشی. مولای ما به 
غَسّــال  باید مانند مرده ای در دســت  که مؤمن  ما آموخته 
باشد. در برابر اراده ی خداوند سر تسلیم و صبر فرود آورده 

او دل بسپارد. به امداد و خیر  تنها  و 
گفت: سیندخت سر تکان داد و 

- موبــدی در آتشــکده همیــن ســخن را بــه مــن آموخــت اما 
انســان نمی تواند تســلیم باشد. انســان تا وقتی اراده دارد، 

را نمی پذیرد. تسلیم شدن 
کشید. خدیجه نفس عمیقی 

- این طور نیست! آیا می دانی در لحظه ی جان دادن بر انسان 
کم تــر از آنــی، تمــام زندگانی اش  چــه می گــذرد؟ در آنــی و 
که  از مقابــل چشــمانش عبــور می کند و به یقین می رســد 
چقدر بیهوده اندوه دنیا را خورده و فرصت های بندگی را 

از دست داده است. چه مفت و بی حاصل 
را عقب زد. کشید و آن ها  سیندخت دستی میان موهای خود 

پــدرم،  تجارت خانــه ی  در  کــه  یــم  بگذر ســخنان  ایــن  از    -
ســاعت ها این بحث های بی حاصــل را میان مردان تاجر 
کــه بر دلم  که بــا این مهری  و عابــر شــنیده ام. بــه مــن بگو 

کنم؟ نشسته چه 
را در دست فشرد. او  خدیجه دست 
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- پاســخت را دادم ســیندخت! مبارکت باشد؛ و این یعنی 
را پاس بدار. آیین مهر  بسم الله... یعنی 

بــه شــعله های لرزان شــمع  بــرد و  فــرو  ســیندخت آب دهانــش را 
دوخت. چشم 

- امــا مــن یــک آتش پرســتم و مهر آیین زرتشــت را تــا ابد در 
که  ســینه خواهم داشــت. چطور در این دل، مهــر بانویی 

یسته، پاس داشتنی است؟ به اسلام زاده و ز
کرد. خدیجه تبسمی 

کراهی  - ســبحان الله! چه می گویی دختر! در دین ما هیچ ا
کرد.  کســی تحمیل نخواهد  کسی اسلامش را بر  نیســت. 
که آیین مهر  من تنها به تو راه را نشان دادم. راه این است 

یابی. اَنفسی ات در با همه ی سیر  و  با تمام درونت  را 



کرد و به ســوی  یــش را محکم  ی زخــم بازو ســیندخت پارچــه ی رو
عبادتــگاه قدم برداشــت. ســپیده ی صبح بود و خدیجه، ســیندخت 
که میان  را به دنبــال خــود می برد. در چارچوب در ایســتاد و بــه بانویی 

گفت: کرد و  ایستاده بود، اشاره  به نماز  محراب 
را دیده. بانویمان بوده و همه چیز  کنار  او    -

ی برگرداند و سیندخت، تصویر خدیجه را در پنجاه سالگی  زن رو
یادی به خدیجه داشت. گمانش زن شباهت ز کرد. به  تصور 

گشود: گوشه ی چادر سترد و لب  با  را  زن اشک هایش 
رنج هایــی  از  گوشــه ای  کاروان،  در  برادرانــش  شــهادت   -
کشــیده. بانــوی مــا از وقتی چشــم  کــه در زندگــی  اســت 
ســال های  پــدرش  بــود.  سیاســی  محاصــره ی  در  گشــود، 
گرفتار بود و ســپس برادرش  ن  ســال در زندان هــای هــارو
به تبعید مأمون درآمد. هنوز هم این ســتم ها ادامه دارد. 
خانــه ام  در  مــن  و  بــود  بیت النّــور  روز  هفدهمیــن  صبــح 
گاه، شــیون از  کــه به نا بــه امــور زندگی رســیدگی می کردم 
که بدتر  ی بود  بانویم چنــد روز برپا شــد. حال  سراســر قم 
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گفته اند  و  کرده  امید  بود. می دانســتم طبیبان قطع  شده 
که اثر مســمومیّتی شدید  ی ایشــان  که درمانی برای بیمار
اســت، وجــود نــدارد1. بانــو در محــراب عبادتــش با مرگ  
اســتخوان هایش  در  دردی  می کــرد.  نــرم  پنجه  دســت و
کسی درک شدنی  برای  آن  از  که شمّه ای  بود  کرده  رسوخ 
گرفته و با  نیســت. وقتی شــیون را شنیدم، دســت بر زانو 
کوشیدم تا از جای برخیزم. به خود نهیب زدم  تمام توان 
گر بانویم در بســتر احتضار درد بکشــد و  که »مرگ بر من ا

من جان در بدن داشــته باشم.«
یافته  سیندخت لحن او را بیش از همیشه شبیه صدای رافعه در
دوچنــدان  را  ســیندخت  قلــب  کلماتــش،  در  نهفتــه  صداقــت  بــود. 

بود. کرده  مشتاق 
به دنبال پیرزن به سوی صحن عبادتگاه به راه افتاد؛ قدم برداشتنی 
یختن آوار شباهت داشت. سیندخت صدای  که هر لحظه اش به فرور

یافته بود. را در نهان خانه ی جانش در ریزش ستون های قلبش 
گوش می رسید: صدای زن همچنان بغض آلود به 

کردم.  - در چارچــوب اتاق ایســتادم و دزدانه بســتر را نــگاه 
گویــی  بانــو رو بــه قبلــه بــه ســقف اتــاق خیــره شــده بــود. 

 hیخی در خصوص علت وفات یا شــهادت حضرت معصومه 1. در منابــع، اختلاف تار

بر قول دیگر به صورت قطعی حجّت  را  که نمی توان قولی  کنده اســت  یاد و پرا به قدری ز
شــمرد و آن را برتــری داد. مبنــای نویســنده در ایــن اثــر، پذیرش قول شــهادت بانــو، هم بر 
که در مســیر  اســاس اعتبــار برخــی از منابــع و هم از شــواهد امــر و مقام عصمت حضرت 

ولایت جان داده اند، می باشد.
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گر پرده ها  بی هیــچ حائلی حضور برادر را شــهود می کــرد. ا
که بر بسترش حضور  کنار رفتن بود،  همه ی آنانی  را مجال 
یابند. اما من  م غریبانه او را در

ّ
داشــتند، می توانستند تکل

در میان ســکوت آخرین لحظاتش، توانستم نجوای دلش 
کنــم. انــگاری داشــت بــا  را در خلســه ی جــان دادن درک 
امــا نخواهم رســید.  بــرادر ســخن می گفــت: »بــرادر! آمدم 
که به ســویت بشــتابم.  کردی  برایــم نامــه نوشــتی و دعوتم 
که بار دیگر سرم  شــتافتم اما تقدیر چنین رقم نخورده بود 
را بر سینه ی وسیعت بگذارم و دردهای عالم را با تو نجوا 
ک بــه پایان می رســد؛ اما  یــت مــن در ایــن خا کنــم. مأمور
که هیچ گاه  تــو آموخته ام  کاش خداونــد... نه برادر! از  ای 
بعــد از خواســت و رضای خداوند، جایی بــرای هیچ ای 
کاشــی باقــی نگذارم. من تســلیم امر خداونــد خواهم بود. 
که دور از دســت های  برایــم ســخت ترین مرگ این اســت 
که پــروردگار مشــترکمان این را  گــرم تو باشــم. امــا از آنجــا 
دوست دارد، من هم بدان سرخوشم. من هم بدان راضی 

آه ای ولی من!« آه ای مولا!  برادر!  آه ای  و خرسندم. 
ســیندخت داشــت لحظه ی جــان دادن بانو را تصــور می کرد. مرغ 
که سقف اتاق را تا بالاترین مراتب لاهوت به یک لحظه شهود  روحی 
گشت. بانو سفری بی کرانه را در  کرده،  دیگر به تن بیمارش باز نخواهد 
کرده بــود؛ رها از دردها و حســرت ها. رها از مویه های  آســمان قــم آغاز 
کــه بــر ســر و ســینه خــود می زدنــد، رهــا از ضجّه هــای  زنــان و مردانــی 
مردانــه ی موســی بن خزرج و اشــک های حســرت بار اُم مســعود و فارغ از 
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که تابوت  ناله های خاموش ســیندخت، رها از شــانه های شکسته ای 
کردند، رها از مردمان آسیمه و مشتاقی  او را به سوی باغ بابلان تشییع 

یدند. گوشه ی شهر دو از هر  او  که دنبال جنازه ی 
از تشییع حرف می زد: زن 

- تابــوت به محل دفن نزدیک شــده بود. باید محرمی میان 
بــه  را   gقبــر می رفــت و جنــازه ی دختــر موســی بن جعفر
ک می ســپرد.  در چشــم برهم زدنی، ســوارهای  آغــوش خــا
بیابــان  میــان  از  آن هــا  شــدند.  پدیــدار  دور  از  نقــاب دار 
روبه رو به ســوی باغ بابلان می تاختنــد، در میان نگاه های 
مسخ شــده ی مردمان، از اسب پیاده شــدند و جنازه را از 

و وارد قبر شدند. گرفته  مردم تحویل 
کرد شــاید خواهــر، هُرم نفس هــای برادر را  ســیندخت بــا خود فکر 
بــر برادر ســلام می داد؛  ج فرشــتگان  بــود. خواهــر در میــان تَموُّ یافتــه  در
که تنها به شوق رضای خداوند  سلامی به بلندای لحظه های هجرانی 
بانو در بالاترین  بانو تلقین می خواند و  گوش  برادر در  کرده بود.  تحمل 

درجات بهشت به موسیقی زلال لاهوتیان دل سپرده بود.
گفت: زن 

گوشه ی آرامگاه ایستاده بودم و سوار را می نگریستم. - من در 
گویی در متن  کرد. او را  سیندخت پلک بر هم نهاد و سوار را تصور 
گات ها، تصویرش  که بارها، در میــان  کرده بود. انگاری  اوســتا شــهود 
را بــه چشــم خود دیــده بود. ســوار در نظر او بوی صمیمی ترین آشــنا را 

بود. از بوی اهورامزدا شده  می داد. تمام شامه اش سرشار 
کــرد  ی عبادتــگاه بغــض  ســیندخت در پــی ســخنان زن، روبــه رو
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کن ســیندخت! همان  کیــارش را فراموش  و بــر زمین نشســت. »دیگــر 
که او  یافت. همان چیزی  که فطرت را در کــرد، آن هنگام  کــه او  کاری 
خواســت. نه سمندی برای جســت وجوی او مانده و نه غریزه ای برای 

خواستن پسر فیروزه تراش!«
سیندخت بر خود نهیب زد: »باید بمانی و برای بانو، رافعه باشی. 
که آیین مهر را در حقیقتی فطری بر قلبت نازل  کنیز بانویی باشی  باید 

کرده است.«





کنــدی  بــه  بیت النــور  حوالــی  در  ســیندخت  توقــف  روزهــای 
کِرمی  کِرمی در پیلــه می دید؛  می گذشــت. حــال خود را همان احــوال 
کــه در تنهایــی خود بر دور خویش می تند تا پناهگاهی داشــته باشــد. 
دنیای سیندخت در آن روزها تنها به یک نقطه تمرکز داشت؛ به آیین 

مهر! به رسم دلدادگی! به قاعده ی عشق!
هفته هــا در مرثیه و مصیبت اهل بیت ســپری شــده بود. خدیجه 

بقچه ی سفر می بست.
یــم. مقصــد ما مَروْ بوده اســت. هنوز فرســنگ ها  - بایــد برو
تــا رســیدن به ســرزمین طــوس باقی اســت. باید خود  راه 
بــه امام برســانیم. ما بازماندگان بانو هســتیم. بی تردید  را 

از دیدار ما خرســند خواهند شد. مولایمان 
بازی می کرد. گوشه ی روسری اش  با  سیندخت 

و  مــولا خلیــل  ابتــدا شــرط  از  بــود.  مَــروْ  هــم  مــن  - مقصــد 
به  را  که ســیندخت  بود  کاروان شــما، همین  به  امانتــش 

برسانید. مَروْ 
کرد. نمی دانســت  کلمــات لــرزان ســیندخت مکثــی  خدیجــه در 
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از این حرف ها چیست. مقصودش 
گلایــه در  کــرده بــود، ســیندخت لحنــی از   برخــلاف آنچــه تصــور 

واژگانش نداشت.
- می خواهــم بمانم؛ آن قدر تا به حقیقت برســم. آن چنان تا 
کیارش  که  یابم. عشق یعنی همان چیزی  کُنه عشق را در

کرده است! یافت  در
گره دوم بقچه اش را نبست. انگشتانش در هم قفل شد.  خدیجه 

کرد و به چشمان مصمم سیندخت خیره شد. بلند  سر 
- امانــت بــر دوش ماســت. تــو را به مَــروْ می رســانیم. تردید 
از  را هم  بردار. این حریر ســیاه  را  و وســایلت  نکن. برخیز 

بیاور. ن  بیرو تن 
کرد. گره دوم را محکم  کشید و  سیندخت بقچه ی خدیجه را جلو 
گــر  ا کــه  نمی گیــرد  تصمیــم  احســاس  ســر  از  ســیندخت   -
کار باشــد، بایــد پیــش از شــما قــم را تــرک  احساســی در 
کاروانی از مردان تاجر به  می کردم و به نیشابور می رفتم و 
مَروْ می شــدم. ســیندخت اینک  راه می انداختــم و راهی 
نه دلِ احساسی ام،  با شما سخن می گوید.  از سر فطرت 
کنار  کــه جانِ فطرتم ماندنی شــده اســت. می خواهــم در 
ن بنهم. آن قدر  بانویتان ســر به خلســه های درو عبادتگاه 
گشوده  کنم تا چشــمانم به شــهود عشق  را تماشــا  صحرا 
شــود. می خواهم آن اندازه ثانیه های تنهایی و اندیشــه را 
کنم تا شمّه ای از حقیقت  کنار نفس های بانویتان سپری 
گر این تصمیم من اشتباه است،  او در جانم بنشیند... ا
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کنم. اشتباه  بگذار 
بود به حرکت لب های ســیندخت نگاه  توانســته  تنهــا  خدیجــه 
او.  بــرای منصرف کردن  ن هیچ قدرتی  بــدو پاســخی،  کنــد؛ بی هیچ 
تنها  می کــرد،  یــه  مو را  وداع  آخریــن  یش  بانو مــزار  کنــار  وقتــی  حتــی 
یــر  ز و  بســپارد  یــش  بانو بــه  را  توانســت خواهرانــه دختــر آتش پرســت 

ید: بگو لب 
بانو! حقیقتی  رام من نمی شود  - این شــاهزاده ی سرکش، 
کار  کنم.  او مجادلــه  با  که نتوانســتم  در ســخنش دیــدم 
برسانید. به ســرانجام  را  او  بانو! خودتان  خود شماســت 
این آخرین سفارش خدیجه به بانو بود. او و اُم مسعود و عبدالله به 
کنند  که ســیندخت را چون دختر خود پاسبانی  زنان قم ســپرده بودند 

و پناهش باشند.
خدیجــه  کجــاوه ی  کنــار  مَــروْ،  کاروان  بدرقــه ی  در  ســیندخت 
بابــلان و  بــاغ  از  کاروان  تــکان مــی داد.  برایــش دســت  بــود و  ایســتاده 
را در صحرای قم  از حماســه  عبادتگاه دور می شــد و حجم وســیعی 

می گذاشت. یادگار  به 
ســیندخت را حزنی غریب در برگرفت. تماشــای دور شــدن قافله 
کرد. بر زمین زانو زد.  در سپیده گاه قم، زخم های دلش را به  یکباره تازه 
را میان  گم شــدن شــتران  کرد و  ک صحرا عمود  بر خا را  دســت هایش 

به تماشا نشست. تپه ها  پیچ 
ی عبادتگاه فارغ شــده  که از جارو زنی از قبیله ی موســی بن خزرج 

ایستاد. کنار سیندخت  بود 
- خانم! عبادتگاه را رُفته ام. آفتاب روز رنج آور است. سقف 
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عبادتگاه می تواند سایبانتان باشد.
مرور می کرد.  را در ذهن  ن  ز فارســی  کلمات  ســیندخت داشت 
اما  بازگشــته  ایــران  ک  کــه مدت هاســت به خــا و دیــد  آمــد  بــه خــود 
کشید  تا پیشانی جلو  را  اســت. حریرش  گویی وطنش جای دیگری 
بشــنود  ن  که ز ی  و طــور تپّــه ای نشســت  ی  برخاســت. رو از جــای  و 

کرد: بلند  صدا 
بانــو نیســت. زیر  را جســارتِ نشســتن در عبادتــگاه  مــن   -
را  تــا من  کرد  را صــدا خواهم  آفتــاب آن قــدر اهورامزدایــم 

کند. لایقش 
روزها از پی هم می گذشت و دختر هر روز از روز قبل تکیده تر می شد.
بــود و مجلــس عــزای جعفربن موســیg در میــان قبیلــه  شــب 
ی تپه به ماه  پــا. ســیندخت حریر ســیاهش را بر ســر انداختــه و رو بر
بــه هیاهــو وا  کــه هــر جمعــی را  بــود. از شــاهزاده ای پرنشــاط  زل زده 
بود.  باقی مانده  تنها دختری ســیاه پوش و عزادار  اینک  می داشــت، 
که صدای شــیهه ی  بــود  کامــل مــاه محــو مانده  آن چنــان در قــرص 

نشنید. را  اسب 
او در خود  از  پیــش  که ســوارش  رام شــد  او  کنــار  زمانــی  اســب 
برنداشــت.  ماه  تماشــای  از  چشــم  اما  ســیندخت  بود.  کرده  توقف 
ممتد  شــیهه ی  بود.  مانده  میخکوب  خود  جای  در  همچنان  ســوار 
گرفــت.  وا  مــاه  از  را  نــگاه ســیندخت  بــرای لحظــه ای  تنهــا  اســب، 
ک  اندوهنا شب  بود.  آمیخته  هم  در  قم  زنان  و  مردان  یه ی  مو آن سو  
یه ها،  مو بــا  داشــت. ســیندخت هم نوا  ادامــه  بابــلان  بــاغ  در  قبیلــه 
می کرد:  نجــوا  یش  خو بــا  و  یســت  می گر مــاه  تماشــای  در  تپــه،  ی  رو
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کیــارش  عشــق  کــه  آه  فطــری!  عشــق  دارد  غریبــی  عالــم  »عجــب 
که خدیجه  بود. شــاید آن طور  کرده  از حقیقت غافل  را  مــن  چقــدر 
اول  او  باشــد... شــاید  نهاده  بنا  را  مهر  آییــن  یــم  بانو اول  می گفــت، 
باشــد،  این  از  گر غیر  ا باشــد...  مــن دمیده  قلــب  را در  عشــق خــود 
کویری  تپه هــای  با  را چــه  این جــا چــه می کنــد؟ من  در  ســیندخت 
را  مــن  انتظــارم اســت؟!  نیشــابور در  باغ هــای  یباتریــن  ز وقتــی  قــم، 
و  نهم  مــروْ  بر  وقتی می توانم ســر  اشــک،  و  تنهایی  این همــه  بــا  چــه 
بانــو، دیگر پای من  که وســعت عشــق  افســوس  یم؟!  را بجو کیــارش 
که  است  ی  راز چه  این  همه،  این  با  اما  کرد.  نخواهد  جدا  قم  از  را 
این  را احساس می کنم؟! شاید  کیارش  اشــتیاق  در جانم  هنوز هم 

نبرده ام.« راه  بانو  عشــق  کنه  به  هنوز  که  باشــد  آن  نشــان 
نگاهش  دوباره  و  کــرد  درنگ  اســب  چشــمان  برق  در  لحظه ای 
خیــره  او  بــه  یــده  بر نفس هــای  بــا  ســوار  بازگردانــد.  مــاه  متــن  بــه  را 
هم  دوم  بار  برای  حتی  را  یــده اش  بر صدای  ســیندخت  بود.  مانــده 

بشنود: نتوانســت 
- دختر سلطان بهادر!

سوار از اسب پایین آمد. مقابل سیندخت زانو زد. سر به زیر افکند 
گفت: آرام  و 

یت  روبه رو نبوده است!  - پس بشارت مولایم بی حکمت 
کدام  سیندخت.  نمی بینی  را  من  دیگر  تو  و  ایســتاده ام 
برایت معنایی  کیارش  که دیگر  گشــوده شــده  تو  بر  افق 

ندارد؟!
برخاســت.  جــای  از  یکبــاره  و  برگرفــت  مــاه  از  نــگاه  ســیندخت 
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گسست. از هم  نفس هایش در یک لحظه 
که همــه ی این ها  کــه خواب می بینــم. بگو  کیــارش! بگــو   -
یای شیرین است و من ساعتی دیگر از خواب  تنها یک رؤ
بیــدار می شــوم و جز حســرت دیدارت، چیــزی برایم باقی 

نخواهد ماند.
کرد و درست مقابل سیندخت، چونان  کیارش افسار اسبش را رها 

زائری در آتشکده سر به سجده نهاد.
خــواب  در  کیــارش  امــا  شــاید  ســیندخت!  ی  بیــدار تــو   -
ی ات را مولایم  کــه بیدار ی... آن اندازه  تــو بیدار باشــد. 
بــه  را  خواهرشــان  شــهادت  خبــر  اســت.وقتی  یافتــه  در
یارت  ز قــم  در  را  فرمــود: »هرکس خواهــرم  دادنــد  ایشــان 

می شود.« واجب  او  بر  بهشــت  کند 
گویی مهری نهفته را  ید.  کاو کلمات او را  ســیندخت چندین بار 

کرده بود. در دل خود شهود 
را شنیده!  بانو  که مولا خبر شهادت  - پس درســت است 
در  یــا  بــود  حکومــت  دربــار  در  شــنید،  را  خبــر  وقتــی 

خود؟ عبادتگاه 
گفت: آورد و  بالا  کیارش سر 

- در مسجد بودیم؛ من و دیگر شیعیانش!
کیــارش  چشــم های  بــه  و  برگرفــت  مــاه  از  را  نگاهــش  ســیندخت 

گفت: بر زمین نشست و  دوخت. درست در مقابلش 
تو و دیگر شیعیانش؟!  -

نــگاه ســیندخت  از ســنگینی  بــر هــم نهــاد. شــاید  پلــک  کیــارش 
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که لب بگشاید و بگوید: »پس  می ترســید. شــاید هم از عتاب تلخش 
که چشــم  بار دیگر  اما  از اهورامزدا دســت شســتی، پســر فیروزه تراش!« 
گشــود، جز تبســمی دلجویانه در چشمان ســیندخت چیزی ندید. در 

اما همه چیز بود: کلامش 
یــم آمدی و من  یارت بانو بــه ز تــو برای بهشــت  کیــارش!   -
نشســته  در جانم  دارم. مهری  را  بهشــت  این جا خود  در 
که بهشــتِ جانم  کــه نمی دانم اســمش چیســت. مهری 

است. شده 
کرد و به زلال چشــم های ســیندخت  کیارش شــانه اش را راســت 

برد. پناه 
که بهشت من هم شده است.  - این مهر دو سالی می شود 
کنار دروازه ی نیشــابور مــن را و تمام  کــه مولایــم  حِصنــی 
انســان های عالم را تا ابدیت بدان بشــارت داد، بهشــت 
من است. تو را می فهمم سیندخت. اما من برای بهشت 
کــه مولایــم داده  خــود بــه قــم نیامــدم. بــه طمــع بشــارتی 
کویرســتان قم  بر  اشــارتش ســر  به  تنها  نیامدم... من  بــود 
نهاده ام. آمده ام تا با اشــارات مولایم از بشــارات بهشــت 

تنهــا تو را با خود ببرم!
ســیندخت ایــن بار بــه پهنای صورت می گریســت و اشــک چون 

گونه هایش می لغزید: بر  گویی غلتان 
کیــارش! امــام تو و اشــارات به مــن؟! رهبر  - چــه می گویــی 

شیعیان و اشارت به دختری آتش پرست؟!
کیارش در نیمه شب صحرا جریان داشت: کلمات دلنشین 
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که همانا  کرد  ازدواج تشــویق  به  را  اباصلت من  - غلامش 
او  به  اســت و تکمیل کننــده ی دیــن.   sســنّت محمــد
به وصالــش نمی رود  امیــدی  کــه  گفتــم: »محبوبــی دارم 
پرســید: »چرا  زندگی دنیا نمی خواهم.«  برای  را  او  و جــز 
که »او شــاهزاده ای اســت  گفتمش  امیدی نمی رود؟« و 
اباصلــت چیــزی نگفــت  بیــش نیســتم.«  گدایــی  و مــن 
و  کرد  رفتــم، تبســمی  بــه دیدارش  فــردا وقتی  امــا صبــح 
نمی شناســد.  گدا  و  شــاهزاده  »کیــارش! عشــق،  گفــت: 
که خواهر امام را در  کسی  عشــق تو در انتظار توســت. و 
این سخن  اباصلت چرا شب پیش  کند...«   یارت  ز قم 
بود؛ یک  نشــانه  برای من یک  نگفتن  این  بود؟  نگفته  را 
بــه  این گونــه  مــن  مولایــم.  از  بشــارتی  و  اشــارتی  اشــاره! 
رقم  که بهشــت من در دیدار خواهرشــان  قبولاندم  خــود 
قم  در  را  تو  که  نبود  من  در  ی  باور هرچند  خورد.  خواهد 
اینک  گر  ا اما حتی  کجا؟!  و قم  کجا  ببینم. ســیندخت 
بــه همین دیدار  تنها  باز هــم  برگردانــی،  ی  مــن رو از  هــم 

بود. خواهم  قانع  ابدیّــت  تا  دوباره ات 
ســیندخت ایــن بــار بــا صورتی غرق در اشــک بــه ماه خیره شــد. 

گشود: برگرداند و لب  بابلان  باغ  را به سوی  نگاهش 
یشــه نیست.  کیارش! این مهر بی ر کردم  - چه زود قضاوت 
بزرگــی  در  یشــه اش  ر اســت.  نبــوده  بی دلیــل  عشــق  ایــن 

معشوق است.
کرد. کیارش تبسمی 
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بزرگی محبوب  یشه اش هم در  ر که  آموخته  به من  - مولایم 
کنیم. باید  که برای عشــق زلالش  اســت و هم در فطرتی 

آینه ساخت. از آن  و  تراشید  را  ســنگ سینه 
ســیندخت بــه سوســوی چراغ هــا در حوالــی مزار بانو خیره شــد و 
یافتــم. امانتَت  کرد: »مــولا خلیل! حِصــن بانویم را در لــب زمزمه  یــر  ز

رسید.« مقصد  به 




